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 تقدیم :

 این اثر ناچیز را تقدیم می کنم :

بره رو  ررفور   و ( ل الله تعالی فرجه الشرری )عجبه قطب دایره امکان ، حضرت ولیعصر 

)صریی الله عییره و هلره( حضرت امام خمینی )ره( که ما را در مسریر الار م نراب میمرد  

 رهنم ن لااخوند.

را مردی ن تر و و خر د  ، که انرد  اندوخوره عیمری میضر الااتید معظمبه 

 زحمات هنان هسوم.

 به والدین بزرگ ارم که هدایوگر و مش ق من در راه کسب عیم دین ب دند.

 به همسر مهربانم که با همدلی و همراهی خ د مرا یار  نم دند.
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هیت الله م لار   جزایرر  )دام عرزه( و الاراتید معظرم حجرت حضرت خ زلاوان 

الالا م و المسیمین رشید ر ر و حجت الالا م و المسیمین حیدر  اع م دارم چرا 

بره  که در نویجه هدایت ، ارشاد و راهنمایی ها  بی دریغ این بزرگ اران این رلاراله
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 چکیده 

الات. مضاربه یکی از قدیمی « بررلای فقهی ص ر تنازع بین عامل و مالک در مضاربه»رلاالهعن ان این 

ترین راه ها  تجارت و حص ل لا د ب ده و در جامعه الا می نیرز کراربرد فراوانری داشروه الارت. یکری از 

 مباحث مهمی که در این معامیه مطر  ب ده این الات که، عامرل و مالرک در چره صر رت هرایی از معامیره

تبیرین صر رتها  هدف از ایرن رلاراله اخو ف می نمایند؟ و الاالاا در این نزاع ها حق با کدام یک الارت؟

 3فررع فقهری و تیرت  51اخو ف عامل و مالک و حکم هر یک از ص رت ها الات. این ص ر در ضرمن  

م هرر عن ان اصیی اخو ف در اصل عقد مضاربه، اخو ف در ن ع عقد، اخو ف در جزئیرات، ررر  و حکر

کدام مشخص گردیده الات. می ت ان نوایج این ص ر را این گ نه بیان نم د، در م ارد  که هر یک از ررفین 

منکر باشد ق ل او مقدم الات.در ص رت هایی که هر کدام مدعی باشند تیال  جار  الات. در امر ر  کره 

ن الات ق ل او مقدم الات. با هر کدام مدعی صیت هسوند ق ل او رذیرفوه می ش د. در م ارد  که عامل امی

وج د نگاشوه شدن کوب بسیار  در زمینه مضاربه مانند المقنعه، المبس ط فی فقه الامامیه، شرایع الالار م و 

هنر ز  هن ز چارچ ب معین و وضعیت مطی ب خر د را بره دلارت نیراورده وتنازع عامل و مالک مسئیه ... 

و کوابخانره ا  برا روو این رژوهش  ربنابراین د نشده الات.ص ر تنازع عامل و مالک بیان از  «حکم نهایی»

دلاوه بند  جدید و منطقی نسربت بره و لاعی شده به بررلای این مسئیه ررداخوه شده تیییل میو ا  کیفی، 

 ارائه و تبیین گردد. ص ر تنازع عامل و مالک در مضاربهمسئیه 

، اخو ف اصرل مضراربه، اخرو ف نر ع کیید واژه : عامل مضاربه، مالک مضاربه، ص ر تنازع مضاربه

 عقد، اخو ف جزئیات مضاربه، امین
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 مقدمه

عیم و دانش رهنم نمان شرد و بره  یقو به رر یدمان بخش یرا که هسو یکواکران رروردگار  یلاپاس ب

 لااخت. یماناز عیم و معرفت را روز ینیرهروان عیم و دانش مفوخرمان نم د و خ شه چ ینیهمنش

را جل و ج له که هثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابران الارت و انر ار   خدا یشلاپاس و لاوا 

 عیم را بر ما گش د و  را به ما شنالااند و درها یشونکه خ  یدگار حکمت او در دل شب تار، درفشان. هفر

 . یازمایدعیم و معرفت ب یقرا در رر یشخ  ی عطا فرم د تا بدان، بنده ضع یو فرصو  عمر

) ص(  یهرا حضررت میمرد مصرطف یمهربران یرامبر، خروم رلارل، ر یرا وصی ات براشرف انب لا م

 خاندان قرار داد. ینا یروانموعال منت نهاد و ما را از ر  عصمت و رهارت) ع( که خدا یتاهل ب ینوهمچن

 ه:بیان مسئل

جز  هن مضاربه در بخش معام ت فقه در شمار یکی از عق د الا می م رد بیث الات و 

معامیه رر  مضاربه قراردادهایی الات که ت لاط عق   عالم وضع شده و از ررف شارع نیز ردع نشده الات.

 کاربرد  الات که با رواج بانکدار  الا می ت جه بیشور  به هن شده الات. 

ارت این قرار الات که صاحب مال مقدار  ر ل در اخویار عامل قرار می دهد تا با هن تجمضاربه به 

ر این کند و لا د حاصل را بر الااس قرارداد  که با هم دارند به نسبت خاصی بین هم تقسیم نمایند. د

و  معین هید. اما خلأ م ج د این الات که م  معامیه گاهی میان مالک و عامل نزاع و اخو فاتی ریش می

، فواوا  شفافی در تعیین حق هر یک از ررفین وج د ندارد و هر کدام از فقها بر الااس مبانی و الاودلالات

الات.     اند. این اخو ف در فواوا لابب لاردرگمی در اعطا  حق به صاحب حق واقعی گردیدهمخویفی داده

                            

ر تعیین صاحب  حق در ص ر تنازع عامل و مالک از نگاه فقه اکن ن ررلاش ما این الات که م   د

 ؟چیست

باید بیان نم د که این مسئیه در عی می مانند فقه، حق ق، اقوصاد، از زوایا و نگاه ها  گ ناگ ن در 

خ ر تیقیق و بررلای الات. عیم حق ق درباره حق ق افراد از جهت مالی و انسانی بیث می کند واینکه هر 

دو برلاد. مضاربه نیز از هن مسوثنی نیست بنابراین می ت ان از حق ق مالک وعامل و کیفیت کس به حق خ 

لاهام این دو بیث کرد بنابراین مضاربه بعُدحق قی ریدا می کند. از هن حیث که عمده مسائل اقوصاد  ح ل 
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ه از مسائل ت لید و ت زیع و مصرف رشد و ت لاعه می گردد و مضاربه هم یک عمل ت زیعی الات. در نویج

از هن جهت که به حییت و حرمت فعل عامل و مالک می رردازد  در عیم فقه اقوصاد  به شمار می رود و 

 .اما این رلااله فقط به بررلای دیدگاهها  برخی از فقها  شیعه ررداخوه الات.م رد بررلای قرار می گیرد

 

 اهمیت و ضرورت

قد مضاربه ب ده و نقطه مهمی در رفع بسیار  بررلای ص ر تنازع عامل و مالک یکی از مباحث مهم ع

که بانکدار  الا می و  –از اخو فات الات.الاوقرا و تبیین این ص رتها و بیان حکم هنها در عصر حاضر 

می ت اند در عرصه ها  فقهی، حق قی،  -رواج معام ت بدون ربا م رد ت جه بیشور  قرار گرفوه الات

اقوصاد ، ما را به نوایج مؤثر  رهنم ن کند. این ص رتها به شکل رراکنده در برخی از منابع ذکر شده الات. 

می ریبد که این ن شوار درری رر کردن این خلأ جمع هور  این ص رتها و تمقیح حکم هنها اثر جدید  

 الات.

 سوال اصلی : 

 حکم فقهی ص ر  تنازع عامل و مالک در عقد مضاربه چیست؟

 سوالات فرعی :

 حکم فقهی ص ر اخو ف عامل و مالک در عقد مضاربه از لیاظ اصل وق ع عقد چیست؟  -5

 ن ع عقد دارا  چه احکامی الات؟ ص ر اخو ف عامل و مالک در عقد مضاربه از حیث تعیین -0

 حکم فقهی ص ر اخو ف عامل و مالک در عقد مضاربه از جهت جزئیات مضاربه چیست؟ -3

 پیشینه 

م ض عی الات که از قدیم الایام تا کن ن فقها در کوب و مالک در عقد مضاربه م ض ع اخو ف عامل 

از جمیه هنها می ت ان به المقنعه شیخ مفید فقهی خ د به بیث و بررلای در رابطه با هن ررداخوه اند و  

ه ق( و شرایع الالا م میقق  161ه ق( و  المبس ط فی فقه الامامیه شیخ ر لای)مو فی  153)مو فی 

ج   زیاد رایان نامه یا مقاله در این  .. اشاره نم د. ولی در این زمینه رس از جست.ه ق( و 646حیی)مو فی 
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با ت جه به اهمیت و کاربرد  ب دن هن در صدد شدیم به هن بپردازیم. لذا خص ص یافت نشد.از این جهت 

با ت جه به اهمیت مضاربه و کثرت ابو   به هن بررلای دیدگاه ها  شیعه از اهمیت ویژه ا  برخ ردار 

الات و اکثر ن یسندگانی که در این ح زه قیم فرلاایی نم ده اند مسئیه اخو ف عامل و مالک را جز  هخرین 

سائل مطر  کرده و بعضی از هنها نیز به ص رت خ صه یا گذرا به هن ررداخوه اند و یک ن شوه شفاف و م

مسوقل در رابطه با اخو ف عامل و مالک در عقد مضاربه هن هم با بررلای مهم ترین مسوندات عقیی و نقیی 

ونقیی مسئیه و ت عقیی وج د ندارد لذا شاید بو ان گفت امویاز این رژوهش، بررلای مهم ترین مسوندا

 حضرت هیت الله م لا   جزایر  الات. مشومل ب دن بر ه

 فرضیه ها 

در م ارد  که هر یک از عامل یا مالک منکر باشند یا ق لشان م افق اصل باشد ک م او حجت  -5

 الات.

 در ص رتی که هر کدام از ررفین م افق اصل ادعا نمایند، ق ل او رذیرفوه می ش د. -0

 ارد  که هر یک از عامل یا مالک بینه اقامه نماید، ک م و  قب ل می گردد.در م  -3

 ضامن نیست. در ص رتی که عامل امین باشد، -1

 

 اهداف و کاربرد های تحقیق

اهداف این رلااله عبارتند از: تبیین ص رتها  اخو ف عامل و مالک، دلاوه بند  ص رتها برالااس ن ع 

 فقها در مباحث.اخو ف، ت ضیح الاودلالها  

 از این رلااله ممکن الات مسئ لان دلاوگاه قضا، و بانک مرکز  الاوفاده نمایند.

 روش تحقیق : 

ع را در مو ن معوبر ابودا یق حاضر از نظر روشی تیییل میو ا  کیفی ب ده و تمام ص ر تنازقتی

نم دیم و لاپس هنها را در چند مق له ربقه بند  کردیم. رس از مق له بند  در چند می ر اصیی ء الاوقرا

بیث می نماییم. باید بیان نم د از حیث منبع نیز، را تنازع در اصل عقد،تنازع در ن ع و تنازع در جزییات 

 الاناد و مدارکی الات. 
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 بخش اول: 

 مفاهیم،  کلیات
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 مفاهیم :فصل اول

 مضاربه در لغت و اصطلاح :گفتار اول

و نقد و بررلای مضاربه  ازتعاری  فقها  و رس از هن به ذکرتعری  لغ یین به بیان در این گفوار ابودا 

 .ررداخوه خ اهد شدهنها 

 :مضاربه در لغت

هنچه که ص حیت  ،مضاربه همان قراض الات و هن عبارتست از اینکه شخصی»  :ابن منظ ر :ال 

گ یا  .اید لاپس لا د میان هر دو تقسیم گرددتجارت با هن هست را از مالک دریافت کند و تجارت نم

 :دنخدا  موعال می فرمای .مضاربه از کیمه ضرب در زمین برا  جسوج   رزق و روز  مشوق گردیده الات

ضارب  ،به عامل ،ر قیاس این معناب .«و گروهی به جسوج   فضیی از خداوند زمین را زیر را می گذارند»

زیرا اولات که زمین را برا  لافر تجار  زیر را می گذارد و می ت ان هر یک از عامل و مالک .گفوه می ش د

 «5را مضارب نامید زیرا هر کدام از هن دو با دیگر  مضاربه می کند

الش مضاربه کرد که او با هن گ یند ف ن شخص برا  ف ن هقا با مهنگامی »:ابن درید در جمهره الیغه :ب

 «0مال تجارت کرده باشد

مضاربه کسی که غذایش از حرام الات نیک  نیست :  » فی حَدِیث الزُّهْرِ ّ :زبید  در تاج العروس :ج

 3«و اینکه مضاربه از ضرب مشوق شده الات 

 «1:تَجَرَ له فیهفی مالهف ن لف ن  ، و ضارببالمال و فی المال ضاربوه»  :زمخشر  در الااس الب غه :د

 «ب لاییه مال و برا  مال مضاربه کرد و مضاربه کسی برا  دیگر  این الات که با هن مال تجارت کند »

و عیت نامگذار  مضاربه با دقت به ریشه کیمه مضاربه » :میقق خ یی به معنا  لغ   مضاربهاشکال 

مضاربه از ضرب مشوق شده و در مقام عیت گفوه  :ن نام برداشت می ش د  بسیار  از عیما بیان نم دندبه ای

از  ،مضاربه :و در ادامه گفوه اند .اند که عامل در ت و برا  به دلات هوردن لا د زمین را زیر را می گذارد

                                           
 111؛ ص 5ابن منظ ر،میمد بن مکرم، لسان العرب ؛ ج - 5

 351؛ ص 5مد بن حسن، جمهرة الیغة ؛ ج5ابن درید مح«تجََرَ فی ف ن لف ن فی ماله، إذا ضارب » - 0

مرتضى زبیدى، میمد بن میمد، تاج «فی الأرَضِْ لطَیَب الرِّزقْ الضَّربِْ  و کأنََّه مأْخُ ذٌ من«.مُضَارَبَةُ مَنْ رعُمْوَُه حرَاَمٌ لا تصَْیحُ»   -3

 ه.ق. 5151بیروت، چاپ: اول،  -العروس 

 343ألااس الب غة ؛ ص عمر بن میم د زمخشرى، - 1
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 ،بنابراین مفاعیه ب دن مضاربه به این خارر الات که مالک .باب مفاعیه الات و نیازمند دو ررف می باشد

 .و هر کدام از عامل و مالک لاهم خ د را  از لا د خ اهند برد.تلابب و عامل مباشر الا

تمام این ت جیهات به این دلیل الات که مشه ر بین دانشمندان این الات که هیئت مفاعیه به دو ررف 

بسوگی دارد به عبارت دیگر هیئت صیغه مفاعیه برا  صدور ماده از دو نفر وضع گردیده الات در حالیکه 

خ اه ماده در  ،ر تصد  و قیام فاعل برا  تیقق بخشیدن ماده در خارج وضع شده الاتهیئت مفاعیه فقط ب

با خداوند و با کسانى که ایمان دارند فریب » شاهد بر این مطیب نیز هیه شریفه.خارج ب ج د همده باشد یا نه

 5«یابندفریبند و در نمى د را نمىورزند در حالى که جز خمى

در این معنا ظه ر دارد که « خدع »اتیاد ندارد زیرا « خدع » با  « خادع »مفه م  این هیه نشانگر این الات 

فقط بر تصد  فاعل و اراده او برا  تیقق بخشیدن « خادع »در حالیکه  ،ماده خدعه در خارج تیقق دارد

یل برا  بنابراین ما نیاز  به تأو .ماده در خارج دلالت می کند نه اینکه خدعه نیز تیقق ریدا کرده الات

صدق مفاعیه در مضاربه نداریم زیرا در مضاربه مالک به ضرب مال خ د اقدام می کند و همین در تیقق 

 «0مفاعیه کافی الات

اکثر عیما  صرف موفق اند بر اینکه صیغه مفاعیه برا  مشارکت در عمل و » :ی که می ت ان بیان نم درالاخ

وق ع هن بین دو نفر وضع شده الات ع وه بر اینکه معوقدند که برا  غیر این معنا هم الاوعمال می ش د اما 

که . اما نسبت به هیه نیز باید گفت 3این الاوعمال دلیل نمی ش د که  بگ ییم برا  مشارکت وضع نشده الات 

عکس هنچه که بیان شد از هیه برداشت می ش د زیرا منافقین با اخویار به انجام اعمال قبیح ررداخوند و با 

نفاقشان لابب قطع فیض و رحمت الهی از خ د گشوند  لذا خداوند نیز هن ها را در تاریکی ها  جهل و 

در واقع می ت ان گفت که بعد .ش درغیان قرار داد و بر قیب و گ و هنها مهر زد تا مرض و گناهشان بیشور 

                                           
  2لا ره بقره هیه  «یخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذیِنَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسهَمُْ وَ ما یَشْعُرُون» : -  5

  031ص  50؛ مسومسک العروه ال ثقی ج 55ص  5خ یی اب القالام مبانی العروه ال ثقی ج  - 0

و فاعل)مفاعیه( لنسبه اصیه إلی أحد امرین موعیقا بالآخر لیمشارکه صرییا فیجی  العکس ضمنا میمد بن حسن الاورهباد ،   - 3

؛ مشارکه: یعنی بیان شرکت دو شخص یا دو چیز در فعل، مانند: ضارب زید عمرا در اینجا زید و عمر به  45ص  5شر  الرضی  ج 

د زیرا هرکدام هنها کار  را نسبت به دیگر  انجام داده که دیگر  نیز همان کار را نسبت به او انجام لیاظ معنا هم فاعل هم مفع ل هسون

؛  )اولین معنا  باب مفاعیه(مشارکت: مانند ضارب زید بکرا یعنی زید و بکر با هم زد و  502داده الات جمالی، مصطفی، مغنی الفقیه ص

؛ باب مفاعیه: اصل این باب هن الات که میان  514ه الات. رباربایی میمد رضا، لااده،ص خ رد کردند و مشارکه معنا  غالبی باب مفاعی

یعنی هر یک بر دیگری آن کند که دیگری با وی همچنین کند  مثل ضارب زید عمرا و شاید هم بین اثنین نباشد مثل: دو نفر باشد 

 554ص  5،ج شر  جامع المقدمات با تصییح مدرس افغانی،کواب صرف میرسافرت دهرا  
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از اصرار هنها بر خدعه و نفاق خداوند موعال نیز به خدعه با هنها ررداخت و این خدعه خداوند در اصل 

 :همان بازگشت نیرنگ هنها به خ دشان الات و شاهد این مطیب را در هیات دیگر قرهن نیز داریم مانند هیات

و ق له   «5اوند تدبیر کرد و خداوند بهورین تدبیر کنندگان الاتو )بنى الارائیل( نیرنگ ورزیدند و خد»

کنم.رس کافران را فرصوى ده و اند  اند  به خ د بازند،من نیز تدبیرى مىهنان نیرنگى مى»تعالی 

 .«3و نیرنگى لاخت باخوند و ما )نیز( تدبیرى شایسوه کردیم و هنان در نیافوند »و ق له تعالی «0 واگذار.

و ار ق صیغه مضاربه به « تجارت با مال غیر» :عبارتست از نظر صییح در لفظ مضاربه اینبنابر

ت ضیح اینکه نسبت به مالک  .لیاظ الاوناد ضرب در تجارت به مالک و عامل عرفا صییح الات

و نسبت به عامل صییح الات زیرا او با  .صییح الات زیرا ایشان با مالش ضرب در تجارت دارد

و ضرب در تجارت هم به معنا  اشوغال به کسب و ریب لا د می  .عمیش ضرب در تجارت دارد

باشد به عبارت دیگر همانگ نه که تجارت مو ق  بر مال و لارمایه  الات همانگ نه مو ق  بر قدرت 

 «1و عمل و ت و می باشد

 

 مضاربه در اصط   

به تبع هنها فقها و عیما به بیان معنا  اصط حی هن ررداخوند که رس از بررلای معنا  لغ   مضاربه 

  .در ذیل به بیان و بررلای نظرات خ اهیم ررداخت

مضاربه این الات که انسان مالی را به شخص دیگر  بدهد تا با هن تجارت کند تا خدا  موعال »  -1

 «1 .لا د و رزق به هنها بدهد تا بر الااس ت افق که بین هم بسوند تقسیم نمایند

 «.6ق حصه و مقدار مشخص تقسیم نمایندانسان مالی را به غیر بدهد تا کار کند و لا د را رب»  -2

                                           
 11لا ره هل عمران هیه  «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِریِن» - 5

 51 – 54لا ره رارق هیات  « اِنَّهمُْ یَكِيدُونَ كَيْداً وَ أكَِيدُ كَيْداً  فَمَهِّلِ الْكافِریِنَ أَمْهلِْهُمْ رُویَْداً »  - 0

  11لا ره نمل هیه   «مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا یَشْعُرُونوَ مَكَرُوا مَكْراً وَ » -  3

 51المضاربه ص  -لایفی مازندرانی، عیی اکبر، دلیل تیریر ال لاییه  -  1

ر لای  «هی أن یدفع إنسان إلى غیره مالا لیوجر به عیى أن ما رزقه الله تعالى عییه من الفائدة یک ن بینهما عیى مقدار معی م  - 1

  063میمد بن عیی، ال لاییه الی نیل الفضییه ص 

عامیی شهید اول میمد بن مکی، الیمعة الدمشقیة فی  « وَ هِیَ أَنْ یَدْفَعَ مَالًا إِلَى غیَْرِهِ لِیَعْملََ فِیهِ بِیِصَّةٍ مُعیََّنَةٍ مِنْ رِبْیِهِ» - 6

 511فقه الإمامیة؛ ص: 
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تست از اینکه انسان مالی را به دیگر  بدهد تا تجارت کند و لا د را بین یکدیگر مضاربه عبار»  -3

 « 5تقسیم نمایند نه اینکه کل لا د موعیق به مالک باشد و نه اینکه کل لا د موعیق به عامل باشد

به اعطا  مال از لا   مالک به عامل به جهت تجارت و تقسیم لا د میان عامل و مالک مضاربه » -4

  «0گ یند

 جهت به لکن اند  این تعری  را بیان نم ده مزب ر عبارات شبیه عباراتی با نیز فقها از دیگر برخی»

  «3دگرد می نظر صرف هنان عبارات ذکر از اخوصار

مضاربه را به عن ان دفع و ررداخون مال  ،این تعاری  صاحب مسومسک به تعری  اصط حی:اشکال »

فعل خارجی  ،مضاربه مانند بیع جز  انشائیات می باشد و دفعکه  به کسی تعری  نم ده اند در حالی

. بیه درلات الات که دفع از ل ازمات مضاربه الات اما و دفع خارجی حقیقوا مضاربه نیست الات

حقیقت مضاربه نمی باشد بنابراین مضاربه معامیه ایی بین مالک و عامل الات تا اینکه عامل با مال مالک 

د نصیب او گردد  در نویجه تفسیر مضاربه به دفع مال ن عی مسامیه می تجارت کند و مقدار  از لا 

 «1باشد 

فظ تنهایی و لقیقه زبان نیست و به ل زیرا ق ام معام تاشکال وارد شده حقیقوا اشکال صیییی الات »

بعد از . بنابراین مجرد أخذ و إعطا  خارجی  وج د داردنیز الوزام نفس به نقل میک به دیگر  در هن 

در  در رتبه مواخر الات را را که جایگاهشهنچه نمی ت ان لذا .تیقق بیع ب لاییه انشا  ص رت می گیرد

 «1رتبه موقدم قرار داد

 :بنابراین با ت جه به تعاری  ذکر شده می ت ان مضاربه را در اصط   این گ نه بیان نم د

                                           
عبارة عن دفع الإنسان مالا إلى غیره لیوجر به عیى أن یک ن الربح بینهما لا أن یک ن تمام الربح لیمالک و لا أن یک ن تمامه »  - 5

 636، ص: 0لاید الیزد  میمد کاظم، العروة ال ثقى ؛ ج«  لیعامل

 01/1/5323تقریرات درس فقه هیت الله م لا   جزار ،مبیث مضاربه،  - 0

؛  5؛ أن ار الفقاهة، لکاش  الغطا ، حسن، کواب المضاربة ص  564، ص: 3لمبس ط فی فقه الإمامیة؛ جر لای میمد،ا - 3

 516، ص: 5المخوصر النافع فی فقه الإمامیة؛ ج

 034، ص: 50ج حکیم، لاید میسن رباربایى، مسومسک العروة ال ثقى - 1

 52ص:  المضاربة -مازندرانى، عیى اکبر لایفى، دلیل تیریر ال لاییة  - 1
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اصل لارمایه از یکی الات و کار از که بر الااس هن .مضاربه عقد  الات که بین دو نفر بسوه می ش د» 

 5«دیگر  الات و لا د حاصیه بین یکدیگر تقسیم می گردد.

 ت ضییی در خص ص عن ان قراض

نخست اینکه قراض از ماده قرض به معنی قطع الات »  :در م رد کیمه قراض دو احومال وج د دارد»

از مال خ د را از لاایر ام الش  و عیت نامگذار  این معامیه به قراض این الات که گ یا صاحب مال بخشی

قطع نم ده و به عامل تسییم می کند و در مقابل عامل نیز برا  کسب لا د در زمین حرکت می کند و به 

دوم اینکه قراض از مقارضه و به معنی مساوات الات و عیت نامگذار  این معامیه به .تجارت می رردازد

  دیگر الات بنابراین مالک و عامل در ق ام عقد یا قراض این الات که لارمایه از یک ررف و عمل از لا 

 «0اصل الاویقاق لا د مساو  می باشند اگر چه لاهم هر یک از دو ررف از نظر کمیت اخو ف داشوه باشد

 

 قرض و ابضاعفرق مضاربه با  :گفتار دوم

لات. این دو عقد شرعی دیگر نیز مانند مضاربه وج د دارد. که یکی از هنها ابضاع و دیگر  قرض ا» 

عقد  که کل لا د  -5: به لاه دلاوه تقسیم شده اند ،عق د شرعیه بدلیل تص یر لاه حالت برا  لا د مال

زیرا در قرض مال قرض می باشد  به ص رت این معامیه الات که ر ل را دریافت کرده الات. کسی موعیق به

س المال عقد  که کل لا د موعیق به صاحب رأ -0 به دیگر  تمییک می ش د لذا لا د تابع میک می باشد

به دیگر  می گ ید این مال را دریافت کن و با هن تجارت نما لکن کل لا د موعیق به من الات  مث  مالک 

و او نیز زیرا مالک  از عامل درخ الات کرده که چنین عمیی را انجام دهد این عقد صییح الات .می باشد

دریافت و با عقد  که مالک به عامل می گ ید این مال را  -3ه می باشد این معامیه بضاع.قب ل نم ده الات

ییح هر لاه این معام ت ص.این معامیه را قراض گ یند .و لا د هن میان هر دو تقسیم گرددهن تجارت کن 

اقامه شد  که ما را لا   عقد  خاص لا ق دهد ربق هن قرینه عمل می ا  می باشند بنابراین اگر قرینه

 .نماییم

 د حاصیه نیز موعیق به بیان نم د این مال را دریافت کن  و تجارت نما و لااگر مالک مانند اینکه 

                                           
 همان  - 5

؛ یزد   564، ص: 3؛ ر لای میمد بن حسن،المبس ط فی فقه الإمامیة؛ ج 1، ص: 54حیی حسن بن ی لا ، تذکرة الفقها ،ج - 0

 156، ص: 01؛ عامیی لاید ج اد، مفوا  الکرامة فی شر  ق اعد الع مة، ج 631ص 0لاید کاظم، عروه ال ثقی ج 
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 .این قرض صییح الات زیرا ک م قرینه الات که دلالت بر قرض می کند خ دت باشد

می باشد.  برا  من حاصیه و لا داین مال را دریافت کن  و تجارت نما اگر مالک گفت  همچنین 

 .قرینه بر این الات که معامیه بضاعه می باشدک م مالیک 

گردد این معامیه  این مال را دریافت کن  و تجارت نما و لا د حاصیه میان هر دو تقسیماگر گفت 

 .که قراض الات بر این ب ده مضاربه الات و ک م مالک قرینه

و ذهن منصرف به عقد خاصی گردد و در کنار هن یک  ،با لفظ خاصی بیاندر ص رتی که در معامیه 

قرینه مخال  مقوضا  عقد نیست: در اینجا قرینه به عقد  :قرینه ا   بیان ش د دو حالت وج د دارد ال 

در اینجا قرینه لابب فساد عقد می گردد مث  مالک به :قرینه مخال  مقوضا  عقد الات :ضرر  نمی زند ب

ضاربه ا  بگیر و تجارت کن )این ک م منیصر در مضاربه الات و مقوضایش عامل می گ ید این مال را م

و همه لا دو برا  من  در این فرض مضاربه فالاد و بارل می باشد زیرا  (تقسیم لا د بین هر دو الات

 « 5قرینه ایی مخال  مقوضا  عقد الات ،ذیل ک م مالک

 :ندت ضیح بیشور اینکه فقها برا  قسمت ب دو وجه بیان نم ده ا

هرچند لفظی که در خارج میقق شده الات ما را به لامت مضاربه می کشاند اما با ت جه به معنا » – 5

بایسوی گفت دلالت بر بضاعه دارد زیرا بضاعه وکالت مجانی و تبرعی در تجارت الات و این وکالت تبرعی 

ت را می ت ان بر معنا  فقط مخوص به ایجاد با لفظ نیست و لفظ قراض که ب لاییه مالک بیان گردیده الا

 «0حمل کرد نه معنا  شرعی هن –یعنی لارمایه از یکی و کار از دیگر   –لغ   مساوات 

اگر مالک گفت این مال را به عن ان مضاربه » :و مانند این ک م را صاحب ج اهر اینگ نه بیان نم ده الات

می ت ان با ت جه  ،اینجا مضاربه بارل الات. اگر چه ،الاتموعیق به من همه لا د تجارت کن ولکنبگیر و 

زیرا ابضاع عبارتست از اینکه مالک مال را به عامل می دهد تا تجارت کند و  .به معنی گفت که ابضاع الات

ابضاع الفاظ  .همه لا د به مالک برلاد و عامل هیچ اجرتی نبرد لذا ابضاع وکالت تبرعی در تجارت الات

                                           
 511، ص: 3ج بن حسن، المبس ط فی فقه الإمامیة ر لاى، اب  جعفر، میمد - 5

 361، ص: 1مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإلا م؛ ج عامیى، زین الدین بن عیى - 0
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شی ه ها  هن همین چیز  الات که بیان شد. اگر چه لفظ مضاربه در هن الات اما مخص ص ندارد یکی از 

 «5می ت ان ول  مجاز  اراده بضاعه کرد و این بهور از الغا  معامیه الات

که در این ص رت بدلیل اینکه مقوضا   ،و اراده معنا  حقیقی از هن مضاربهحمل بر ظاهر لفظ » -0

 –تمام لا د برا  مالک ب دن  –با قرینه م ج د   –یکدیگر الات  که همان تقسیم لا د میان -مضاربه 

 0این وجه همانگ نه که صاحب ج اهر و صاحب مسالک .می ش د عقدمخال  الات لذا حکم به فساد 

لا الی که اینجا مطر  می باشد این الات که در ص رت فساد .ن شوه اند وجه  اصح و اق   می باشد

  ؟مسویق اجره المثل می باشد یا خیرمضاربه و یا بضاعه هیا عامل 

مالک ضامن ررداخت اجره المثل به عامل می باشد زیرا  –حمل برمضاربه فالاده  –ربق رأ  مشه ر 

لابب ات ف عمل  ،اولا ربق قاعده ات ف عامل به دلاو ر مالک اقدام به تجارت کرده الات و این امر مالک

 .  مالیت دارد و ثانیا عمل انسان م من میورم می باشدعامل شده الات زیرا عمل انسان هزاد عند العق 

اما ربق ق ل به بضاعه عامل مسویق هیچ اجرتی نمی باشد زیرا وقوی که مالک می گ ید تمام لا د 

مال من الات تصریح به این دارد که عامل حظی از لا د نمی برد و این گفوار قرینه عرفیه می ش د براین که 

گر عامل قب ل کند و هیچ بیثی هم نسبت به اجره مطر  نش د لذا مسویق اجره عمل مجانی می باشد رس ا

 «.3المثل نیست 

در رالاخ باید گفت که درخ الات برا  تجارت از لا   مالک ص رت گرفوه و هنچه که از لا   

مالک نفی شده و عامل قب ل کرده الات نفی الاویقاق لاهمی از لا د الات  و مالک الاویقاق اجره را نفی 

  .ده الات بنابراین مجرد دع ت مالک از عامل به جهت تجارت برا  تیقق ضمان مالک کفایت می کندنکر

 

 نویجه گیر :

در ص رتی که مالک مال خ د را بص رت قرضی به عامل می دهد، همه لا د موعیق به عامل تجارت » 

میک ربح نیز موعیق به او خ اهد ب د، زیرا وقوی مال را قرض گرفوه باشد، هن را تمیک کرده و در ص رت ت

                                           
 361، ص: 06نجفی، میمد حسن ج اهر الک م فی شر  شرائع الإلا م؛ ج - 5

؛ نجفی، میمد حسن ج اهر الک م فی  361، ص: 1جمسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإلا م؛  عامیى، زین الدین بن عیى 0

 361، ص: 06شر  شرائع الإلا م؛ ج

  1ص  35خ یی اب القالام، م لا عه الامام الخ یی، ج  3
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 خ اهد ب د.به این عقد قرض می گ یند 

بپردازد، ابضاع خ اهد ب د. یعنی عامل  درخ الات مالک به تجارت اگر مال نزد عامل باشد و او به

الاویقاق اجرت ریدا می کند لکن از لا د و ربح مال چیز  به او نمی رلاد و همه لا د موعیق به مالک 

 خ اهد ب د.

که عامل و مالک بر این اتفاق کنند که مال از هن مالک باشد و در میک عامل در نیاید و در ص رتی 

 .« 5لا د و ربح را نیز میان خ د تقسیم نمایند، عقد میان هنها مضاربه خ اهد ب د

 مفاهیم مرتبط :گفتار سوم

ضح شدن رس از فراغ از بیث فرق مضاربه با لاایر معام ت لازم الات برا  لاه لت در فهم و وا

 :مطالب به تبیین یک لار  مفاهیم مرتبط با بیث بپردازیم که در ذیل به هنها اشاره خ اهیم نم د

 :عامل و مالک

  :این گ نه بیان نم ده اندمالک یکی از ارکان عقد مضاربه الات و لغت دانان 

مالک الات زیرا او مالک  صاحب مال گردد رس اوهر کس که »ابن منظ ر در لسان العرب:  

                         «               0درهم و ر ل ها می باشد

مالک کسی الات که قدرت  تصرف در مالش را دارد » :در رلاائل الشری   مرتضی شری     

 « 3ت اند او را از تصرفش منع نماید و کسی نمی

قسموی از مال خ د را در اخویار عامل  به کسی ار ق می ش د که مالک ،اما در اصط   و عقد»

به تعبیر دیگر  .قرار می دهد و با او قرار داد می بندد که هنگام ظه ر لا د لاهمی از هن را به عامل بدهد

 «1مالک یکی از دو ررف اصیی عقد مضاربه الات

 عامل رکن دیگر عقد مضاربه الات 

                                           
 01/1/5323درس خارج فقه هیت الله م لا   جزایر    - 5

 120، ص: 51العرب؛ جبن منظ ر،لسان ا« کل من یَمیِْک فه  مالک لأنَه بوأوْیل الفعل مالک الدراهم» - 0

شری  مرتضی، عیی بن حسین م لا   رلاائل الشری   «من قدر عیى الوصرف فیه و لم یکن لأحد منعه منهالمالک: » - 3

 011، ص: 0المرتضى؛ ج

1 - www.eshia.ir  01/4/23تقریرات درس خارج فقه هیت الله م لا   جزایر 

http://www.eshia.ir/
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که با دلات  و عَمَیَة: کارگر، کسی و عامِیُ ن عُمَّال ج -العاملِ» :می ن یسد معنا  لغ   عاملبسوانی در 

 «5کارى را انجام دهد، هنکه براى دیگرى کار کند 

نجام ام ر مالی عامل کسی الات که مو لی ا»  :ن شوه الاتررییی در مجمع البیرین   یاصط حمعنا  در 

 «0و میکی دیگر  الات

مالک به تجارت می رردازد و لا د حاصیه را عامل کسی الات که با دریافت ر ل از به عبارت دیگر 

 .بر الااس ت افق با مالک تقسیم می نمایند

 :مدعی و منکر

به کسی می گ یند که به دنبال اثبات مطیبی بر » :مدعی هن گ نه که در مجمع البیرین ن شوه شده

مطیبی مفاهیمی هسوند که تفسیر هن  در روایات بیان نشده الات و تنها  مدعی و منکر،لکن «  3دیگر  الات

 » :این الات که -در عبارات هنها م ج د می باشد ی کهاخو ف از با صرف نظر - که در روایات وارد شده

لذا مدعی و منکر اصط حاتی هسوند که ت لاط فقها مطر  « البینه عیی المدعی و الیمین عیی المدعی عییه 

 .یده الاتگرد

 : الات بیان شده نظرمدعى چند تشخیص به همین دلیل براى 

و مقص د از ظاهر ام رى الات که دلییى بر حجیت هنها « 1کسی که ق لش مخال  ظاهر باشد»ال . 

 هید.. نشده الات مانند: ظن عادى و بارنى که از غیبة وج د به دلات مىاقامه

و منظ ر از اصل چیزى الات که از نظر شرع حجت شده «1کسی که ق لش مخال  اصل باشد»ب. 

                                           

 100ص  51ج  –مرتضى زبیدى، میمد بن میمد، تاج العروس ، 695بستانی فواد فرهنگ ابجدی ؛ ص - 5

؛ ابن منظ ر،لسان  135، ص: 1ررییی فخر الدین،مجمع البیرین؛ ج« و العامل ه  الذ  یو لی أم ر الرجل فی ماله و میکه»  - 0

 060اصط حا؛ ص: ؛ لاعد  اب  حبیب القام س الفقهی لغة و  141، ص: 55العرب؛ ج

 513ص  5ج  –ررییى، فخر الدین بن میمد، مجمع البیرین  - 3

؛  145، ص: 3عمید ، لاید عمید الدین، کنز الف ائد فی حل مشک ت الق اعد؛ ج« المدعّی ه  الذ  یدعّی خ ف الظاهر» - 1

میمد بن مکی،الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة؛ عامیی،  ،303، ص: 1حیی میمد بن حسن،إیضا  الف ائد فی شر  مشک ت الق اعد؛ ج

 011، ص: 0؛ قمشه ایی میمد عیی، البراهین ال اضیات؛ ج 13، ص: 0ج

، ص: 0عامیی، میمد بن مکی،الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة؛ ج«  المدعّی ه  الذ  یخیّى و لاک ته، أو یخال  الأصل » - 1

؛ صدر، لاید  064، ص: 1؛ حیی مقداد، الونقیح الرائع لمخوصر الشرائع؛ ج 064، ص: 1لمخوصر الشرائع؛ ج؛ حیی مقداد، الونقیح الرائع  13

 011، ص: 0؛ قمشه ایی میمد عیی، البراهین ال اضیات؛ ج 54، ص: 2میمد، ما ورا  الفقه؛ ج
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مثبت باشد مانند: الاوصیاب وج د،  باشد چه نافى باشد مانند: اصل برائت، الاویصاب عدم و اصالة العدم یا

 .اصالة بقا شغل الذمه و اصالة الصیة

 «. 5مدعی کسی الات که مدعى امر مخفى باشد»ج. 

 «.  0 کنداتمه ریدا مىاگر تر  دع ا کند نزاع خکسى که»د. 

 ری  چهارم مشه ر و اق   می باشد.تع

 :نظر وج د دارد  چند نیز منکر تشخیص برا 

 «3منکر کسى الات که إنکار مدعى کند» :ال  

 «1کنندمىنند او را رها منکر کسى الات که اگر تر  دع ى ک» :ب 

 «1 کندمنکر کسى الات که حقىّ یا دینى یا چیزى را نفى مى» :ج

اى که اگر ادعایى در اى که اعم از اصل یا اماره الات، م افق او باشد، به گ نهمنکر کسى الات که قاعده» :د

کار نب د، حق با او ب د. فرقى هم ندارد که هن قاعده الاوصیاب باشد، یا چیزى که حاکم بر الاوصیاب 

 «6ق و مطابق اصل باشد ه ق ل او م افمنکر کسى الات ک اینکه یاالات، حوى اگر خ ف الاوصیاب باشد 

 .تعری  دوم مشه ر و اق   می باشد 

 نکوه مهمی که بایسوی در اینجا به هن ررداخت این الات که م   در تشخیص مدعی و منکر چیست؟ 

  مرجع شناخت مدعّى، عرف الاتم کی که فقها برا  هن بیان نم ده اند عرف الات به عبارت دیگر 

                                           
 301، ص: 0؛ جگیپایگانی، میمد رضا الق اعد الفقهیة « مدعى ه  الذّ  یدعى امرا خفیابان ال» - 5

؛ نائینی، میرزا میمد حسین  104، ص: 0کواب القضا  ؛ ج هشویانى، میمد حسن « بان المدعى ه  الّذ  ل  تر  تر   » - 0

 650، ص: 1غرو ، الق اعد الفقهیة؛ ج

دع ى را بریزد و ان من أحدث الدع ى ه  المدعى و ررفه ه  المنکر عندهم و بالفارلایة مدعى کسى را گ یند که شال ده  » - 3

 004، ص: 1همیی میرزا هاشم الق اعد الفقهیة و الاجوهاد و الوقیید ؛ ج«  منکر کسى الات که إنکار مدعى کند

 451، ص: 0تبصرة الموعیمین فی أحکام الدین، ج شعرانى، اب  الیسن - 1

 510، ص: 0کواب النکا  ؛ جشیرازى، ناصر، مکارم - 1

 4111، ص: 01کواب نکا  ؛ ج شبیرىزنجانى، لاید م لاى  - 6
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مدّعى و مدّعى عییه باید به عرف مراجعه کرد و عرف الات که تعیین مطابق این ضابطه، براى تشخیص 

کند مدّعى و مدّعى عییه چه کسى الات؛ زیرا مرجع در تشخیص مفاهیم الفاظ، عرف الات. و شارع براى مى

بیان احکام به مکیفین رریق و روو خاصى اخوراع ننم ده الات. بیکه رریق او براى بیان احکام همان رریق 

و ظاهرا هن م   هایی که لاایر فقها برا   «5باشدفوگ هایشان به هنگام افاده و الاوفاده مىعرف در گ

یا  «3لاکت عنه ل  لاکت عنها»یا  « 0ه  الذّ  یور  ل  تر  الخص م»مانند  –تشخیص مدعی بیان نم ده اند 

 «1از عرف الاتدر مقابل تشخیص عرفی نیست بیکه بیان دیگر  »نیز «1من یک ن فی مقام إثبات قضیةّ»

 :اتلاف تلف و  

 .6تی  در لغت به معناى تباه شدن و ناب د گردیدن الات

 .«4الات اىخ د یا به لابب حادثه از بین رفون عین یا منافع مال، خ د به به معنا »اما تی  در اصط   

اضافه به مال  کاربرد هن در کیمات فقها گاه با اضافه به جان یا عض  انسان الات؛ لیکن الاوعمال رایج هن

کند. از عن ان تی  در بسیارى اى که در مقام ار ق هن بدون قرینه، تی  مال به ذهن تبادر مىگ نهالات؛ به

 ها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکا  لاخن رفوه الات.از باب

                                           
ترجمه  –تیریر ال لاییة   -خمینى، لاید رو  الیّه م لا ى ؛  550، ص: 3ق اعد فقه ؛ جیزدى، لاید مصطفى میقق داماد،  - 5

خ یى، لاید اب  القالام م لا ى، م لا عة الإمام  ؛ 056، ص: 0زنجانی عباس عیی عمید فقه لایالاى ؛ ج 25، ص: 1الا می عیی ؛ ج

 311؛ لنکرانی، میمد فاضل، الق اعد الفقهیة ؛ ص:  001، ص: 06؛ ج لخ ئیا

 136، ص: 3، ق اعد الأحکام فی معرفة الی ل و الیرام؛ جحیّى، ع مه، حسن بن ی لا  بن مطهر الادى - 0

الصادق )عییه الس م(؛ ، مغنیه، میمد ج اد، فقه الإمام 340، ص: 11نجفی میمد،ج اهر الک م فی شر  شرائع الإلا م، ج - 3

 011، ص: 1ج

 511، ص: 54، مسوند الشیعة فی أحکام الشریعة؛ جنراقى، م لى احمد بن میمد مهدى - 1

 532، ص: 1خمینی لاید رو  الله، کواب البیع ؛ ج - 1

فی مى، ؛  511، ص: 50ج القام ستاج العروس من ج اهر زبیدى، لاید میمد مرتضى حسینى، «  تَیفَاً: هیََک  ، کفَرِ َ تَیِ َ  » - 6

ابن منظ ر، اب  الفضل، جمال الدین، میمد بن ؛  46، ص: 0ج المصبا  المنیر فی غریب الشر  الکبیر لیرافعیاحمد بن میمد مقرى، 

صاحب بن عباد، کافى ؛  313، ص: 5ج معجم مقائیس الیغةاب  الیسین، احمد بن فارس بن زکریا، ؛  51، ص: 2ج ب، لسان العرمکرم

 131، ص: 2ج المییط فی الیغةالکفاة، الاماعیل بن عباد، 

، ص: 0ج فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت عییهم الس مجمعى از رژوهشگران زیر نظر شاهرودى، لاید میم د هاشمى،  - 4

656 
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ز ح ادث رذیر الات. به عن ان مثال از جهت لابب تی  به تی  ناشى ااقسام: تی  از جهات گ ناگ ن تقسیم

هلامانى و تی  ناشى از فعل انسانى. قسم دوم نیز به تی  حسى )از بین رفون مال( و تی  شرعى )منع 

 گردد.برى عین م ج د( تقسیم مىشارع از بهره

ش د. تی  ناشى از تی  به لیاظ م ض ع هن به تی  مال و تی  جان انسان یا عض ى از بدن او تقسیم مى

قاعدة ات ف( و تی  جان یا  <--قاعدة ات ف الات )گردد که م ض ع جریانمىفعل انسان، ات ف میس ب 

عض ، تیت عن ان قصاص و دیات مطر  الات. البوّه از هنجا که در کیمات فقها تی  در مقابل ات ف به کار 

 «.5یابدخ د یا به لابب بروز ح ادث تیقق مىرود، تی  تنها با از بین رفون مال خ دبهمى

 ات ف

  «0به معناى ناب د شدن و از بین رفون الات« تی »ات ف از مادّة »

الات و اضافه همزه به هن براى موعدّى کردن الات. اهل لغت، ات ف « أتی »ات ف از باب إفعال و فعل هن »

وى که از ر« أتی  ف نٌ ماله إت فاً»گ یند: اند و در ص رتى مىرا به از بین بردن از روى الاراف معنا کرده

 «3الاراف و زیاده روى باشد

 معناى اصط حى:

نفعه مطی به خ دو را ات ف خروج یک شی ب لاییه فعل انسان از م»  :اند نم دهبعضی این گ نه تعبیر 

 «1گ یند

                                           
، ص: 0ج ذهب اهل بیت )عییه الس م(فرهنگ فقه مطابق مجمعى از رژوهشگران زیر نظر شاهرودى، لاید میم د هاشمى،  - 5

656 

؛ فراهید ،  010؛ ص 51؛ ازهر ، میمد بن احمد، تهذیب الیغة ؛ ج 111؛ ص 5ابن درید، میمد بن حسن،جمهرة الیغة ؛ ج - 0

 501؛ ص 1خییل بن احمد، العین ؛ ج

؛  1؛ فراهید ، خییل بن احمد،کواب العین ؛ ج51ص ؛ 2میمد بن مکرم، لسان العرب ؛ ج« ف ن ماله: أفناه إلارافا أتَْیَ َ »  - 3

 010؛ ص 51؛ ازهر  میمد بن احمد،تهذیب الیغة ؛ ج 515؛ ص 50؛ زبید  مرتضی،تاج العروس ؛ ج 505ص

میم د عبد الرحمان، معجم المصطییات و «  من أن یک ن منوفعا به المنفعة المطی بة منه عادة بفعل هدمیه  خروج الشی» - 1

 11ص  5الألفاظ الفقهیة ج
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هرهنچه که لابب می گردد مال از بین برود و ضایع گردد و از قدرت » :کرده اند ذکربعضی دیگر این گ نه 

ات ف گ یند بنابراین هنگامی که بدون الاوفاده بماند و نو ان از هن انوفاع برد را  صاحب مال خارج ش د را

 .«5فقها تی  شده می دانند

 :تعدی و تفریط

  .0تعد  در لغت به معنا  تجاوز از یک چیز الات

ا  که در اصط   نیز به معنا  تجاوز از هنچه که برا  او معین گردیده شده الات به گ نهتعد  

 .3ات ف و از بین رفون هن ش دلابب 

 .1این الات که در رلایدن به هدف و مقصد در کارى ک تاهى ش دتفریط در لغت 

 .1الات ک تاهى در انجام دادن تکیی در اصط   نیز به معنا  

دهد تجاوز از حدود اجازه مالک باشد یا تردید اگر امین کارى که نسبت به مال امانت انجام مىبى

ش د و در داد تر  کند، از حالت موصرف مأذون خارج مىباید براى حفظ مال انجام مىعمیى را که 

ضامن خ اهد « و عیى الید ما اخذت حوى تؤدیه» این ص رت اگر مال تی  ش د او به مقوضاى قاعدة

 .ب د

خروج موصرف  بیان کرده الات 6صیییة ابى ولّاد  مانندبنابر هنچه شارع مقدس در م رد ضمان 

مأذون از م اردى که اذن دارد به خ دى خ د م جب ضمان الات. بنابراین تعدى و تفریط به معنى 

ات ف مال نیست زیرا ات ف خ د لابب مسوقیى براى ضمان الات. رس اگر کسى که امین الات فعل 

                                           
  و لم یمکن الانوفاع به عادة کان تالفا بأنه کل ما یؤدّى إلى ذهاب المال و ضیاعه و خروجه من ید صاحبه، فإذا تعطلّ الشی» - 5

 همان « لدى الفقها 

 1101ص  4ج  شمس العی محمیرى، نش ان بن لاعید، «    إلى غیرهمجاوزة الشی » - 0

 161، ص: 5ج ،معجم المصطییات و الألفاظ الفقهیةمیم د عبد الرحمان،  - 3

 15ص 3، ج مفردات الفاظ قرهنراغب اصفهانى، حسین بن میمد، « الوَّفْریِطُ: أن یقصّر فی الفَرَط  » - 1

 112ص  0جمعى از رژوهشگران زیر نظر شاهرودى، لاید میم د هاشمى، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت عییهم ج  - 1

، باب 213،   051، ص 4ج « تهذیب الأحکام»، 6، باب الرجل یکور  الدابة فیجاوز الید.،   021، ص 1ج « الکافی» - 6

، 52، ج «ولاائل الشیعة»، 0، باب من اکورى دابة إلى م ضع فجاز ذلک الم ضع.،   113،   531، ص 3ج « الالاوبصار»، 01الإجارات،   

 ،5،   54الإجارة، باب ، أب اب الأحکام 552ص 
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تی  ش د، او  یا تر  فعیى را انجام دهد که از حدود اذن صاحب مال خارج باشد و در این اثنا مال

 ضامن خ اهد ب د چ ن تفریط یا تعدى کرده الات.

را براى مکان معینى در اجاره داشت اما او هن را به  الاببه صراحت صیییه ابى ولاد، وى 

تی  ش د م جب ضمان  الابحکم داد که اگر  )عییه الس م(مکان دیگرى منوقل کرد لذا معص م 

 الات.

 :فرق بین تعد  و تفریط و خیانت

هنچه که از ظاهر عبارت شرایع فهمیده می ش د این الات که خیانت همان تفریط الات زیرا ایشان 

  5«إلا عن تفریط أو خیانه»  :گ نه تعبیر کرده الات تفریط را در مقابل خیانت قرار داده و این

منظ ر از خیانت همان چیز  »  :بیکه در مسالک به اتیاد مفه می خیانت و تعد  تصریح شده و فرم ده

الات که از هن به تعد  تعبیر می ش د رس الاوفاده کردن از ام ال مضاربه یا خ ردن هن در غیر از جایگاه 

خ دو را خیانت به مالک می گ یند و زیاده رو  و تعد  از حد و حدود  الات که شارع برا  هن مقرر 

این الات که تفریط یک چیز عدمی الات یعنی کار  که کرده الات و فرق بین خیانت و تعد  با تفریط در 

شخص باید انجام می داده را تر  کرده و انجام نداده الات اما خیانت و تعد  یک چیز وج د  هسوند و 

 «0 هن عبارت الات از انجام کار  که بایسوی تر  می کردند

 3ا را به هم عط  کرده الات هنه« أو»یزد  در عروه هر لاه را در مقابل هم هورده و با حرف  میققاما 

لاید حکیم بر الااس هنچه که عرف الاوعمال می کند بیان نم ده که خیانت أعم از تعد  و تفریط الات زیرا 

  .5عرفا عن ان خیانت بر تعد  و تفریط صدق می کند

                                           
 551، ص: 0ج حیّى، میقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإلا م فی مسائل الی ل و الیرام - 5

  ٍ من أم ال القراض و أکیه عیى غیر وجهه و إنفاقه کذلکالمراد بالخیانة ما یعبّر عنه فی نظائره بالوعدّ ، فإنّ الاوعمال شی»  0

و تعدٍّ لییدّ الذ  قرّره الشارع. و الفرق بینهما و بین الوفریط أنّ الوفریط عدمی، و ه  تر  ما یجب فعیه، و هما  یقال له خیانة لیمالک

، 1ج عامیى، شهید ثانى، زین الدین بن عیى، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإلا م،«وج دیان، لاشوراکهما فی فعل ما یجب ترکه

 341ص:

المضاربة أو اشورى شیئا لنفسه فأدى الثمن من ذلک أو ورئ الجاریة المشوراة أو نی  ذلک أو الوفریط    أکل بعض مالکمال» - 3

 بور  الیفظ أو الوعد  بأن خال  ما أمره به أو نهاه عنه کما ل  لاافر مع نهیه عنه أو عدم إذنه فی السفر أو اشورى ما نهی عن شرائه أو

 664، ص: 0جیزدى، لاید میمد کاظم رباربایى، العروة ال ثقى «امنا لیمال ل  تی  تر  شرا  ما أمره به فإنه یصیر بذلک ض
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نظر صییح نیز همین الات زیرا تعد  و تفریط را می ت ان به نی  عمد  و تقصیر  تص ر کرد بیکه »

ات ف از رو  عمد نیز بر تعد  و تفریط قابل صدق الات و قطعا بر کسی که ات ف مال دیگر  می کند و 

بیه ممکن الات صدق عن ان خیانت  .هن را چه عمد  چه لاه   از بین می برد عن ان خیانت صدق می کند

ار  از م ارد به وض   بر برخی م ارد تفریط رنهان باشد و به لاخوی خیانت را بر هن حمل نم د اما در بسی

می ت ان عن ان خیانت را بار نم د مث  کسی مالی را به عن ان ودیعه می گیرد و هن را در جا  غیر مسق  

می گذارد و باران بر هن می بارد و در حالی که می بیند باران بر او می بارد ولی هن را بر نمی دارد تا اینکه 

او مقصر الات و خیانت کرده  حکم می نمایددر اینجا عرف  .رودبر الااس رر بت هن مال ودعی از بین می 

 که مال ودعی زیر باران الات و باران بر او می بارد اما با این حال هن را بر نداشت.  مشاهده نم دزیرا 

بنابراین حق با لاید حکیم الات و هن که امام خمینی )ره( تعد  و تفریط را در مقابل هم هورده صییح 

 .انت چیز  غیر از تعد  و تفریط نیست تا نیاز به بیان باشدزیرا خی 0الات

 کلیات  :فصل دوم

 ادله مشروعیت مضاربه  :گفتار اول

به این لا ال رالاخ داده ش د که هیا  الاتقبل از ورود به بررلای ادله مشروعیت مضاربه منالاب 

مشروع و صییح الات یا ناامیه ایی مشروع و مع ،معامیه مضاربه بدون در نظر گرفون دلیل ها  خاص هن

  ؟بارل

 ؟ فسادبه تعبیر دیگر اصل اولی در م رد مضاربه صیت الات یا 

 :دو نظریه وج د دارد ،در این زمینه

 فساد و بط ن الات  ،اصل اولی در باب مضاربه :نظریه اول»

 :که خ صه هن از این قرار الات نمایندقائیین این نظر برا  اثبات مدعا  خ د مقدمه ا  مطر  می 

معام تی که در  – 5 :ما در معام ت اقوصاد  رایج میان عرف به دو گ نه معامیه برخ رد می کنیم

... در این م ارد .هنها هر یک از ررفین هنچه را که خ د مالک هسوند به دیگر  تمییک می کنند مانند بیع و و

                                                                                                                                    
، 50ج حکیم، لاید میسن، مسومسک العروة ال ثقى«ظهر من الالاوعمالات العرفیة أن الوعد  و الوفریط کل منهما خیانةالذ  ی» - 5

 311ص: 

 655، ص: 5ج خمینى، لاید رو  الیهّ م لا ى، تیریر ال لاییة - 0
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 « 1تجاره عن تراض» شارع الات مانند هیه شریفه  دلایل عم می وج د دارد که نشانگر امضا 

بیکه لاهمی از لا د را  ،معام تی که در هنها یکی از ررفین مال خ د را به دیگر  تمییک نمی کند -0

که لا د در زمان عقد تیقق ندارد و مالک در  تمییک می نماید مانند مضاربه و مزارعه و مساقات در حالی

تا بو اند هن را به عامل تمییک کند در نویجه  ،لارمایه خ یش الات نه مالک لا دزمان انعقاد عقد فقط مالک 

گیرد بط ن الات و دلیل عام بر اصل اولی در اینگ نه معام ت که در هن تمییک ما لا یمیک ص رت می 

نکه این تمام لا د ها از هن مالک خ اهد ب د زیرا هم اره منافع تابع اصل الات و ایبنابر .وج د ندارد صیت

بر این الااس اگر دلییی  .برخی از منافع از اول عقد مرب ط به عامل باشد بر خ ف قاعده در عق د الات

 «0خاص این معام ت را م رد امضا  قرار نداده باشد بر الااس ق اعد اولیه فقه این معام ت بارل می باشد

 اشکالاتی که قابل رر  الات:

رایج میان عرف و عق   را م رد تایید قرار داده و به جز  شارع مقدس الا م تمام معام ت :اولا» 

م ارد  الاوثنایی از هنها منع و ردعی ننم ده الات و از هنجا که مضاربه نیز یکی از معام ت عق یی ب ده 

 مشم ل امضا  شارع می گردد.

ل عامل لا د هور تبعیت منافع و نما  از اصل در م رد مضاربه وج د ندارد زیرا وقوی مال با عم :ثانیا

لارمایه مالک و عمل عامل و هر یک لاهم خ د را می برد  :گردید در واقع این لا د دارا  دو منشأ می باشد

 گردد.مالک  موعیق بهو دلییی وج د ندارد که تمام لا د 

نیز برا  صیت عقد مضاربه حوما نیاز  نیست لا د بالفعل باشند بیکه گفوه اند وج د مقوضی  :ثالثا

وج د هر چیز  به حسب خ دو الات و هن لا د  که از مضاربه و عرف میعوقد الات .می کندکفایت 

هرچند بالفعل وج د ندارد لکن به حسب مقوضی وج د الاوعداد  دارد و در نزد عرف  گرددحاصل می 

 «.3ندهمین مقدار کفایت می ک

از هنجا که این معامیه بر الااس بنا  عق لات و از لا   شارع نیز م رد منع قرار نگرفوه  :نظریه دوم»

 «.1لی در م رد معام ت صیت می باشداصل او

                                           
 02 هیه  نسا  - 5

 54، ص: 5مبانی العروة ال ثقى؛ جخ یی لاید اب القالام، - 0

 01و  03بروجرد  مصطفی، مضاربه از نظر فقها  شیعه صص  - 3

 116ص  3خ انسارى، لاید احمد بن ی لا ، جامع المدار  فی شر  مخوصر النافع ج  - 1
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 ادله اربعه 

بیث معین و مشخصی در باب اثبات مشروعیت مضاربه  نم دیمبر حسب توبعی که در کوب فقهی 

وه و به بیث ریرام ن مسائل هن ررداخوه اند لکن در لابه نیافویم و فقها اصل مشروعیت هن را مفروض گرف

 .اشاره ایی داشوه که به بررلای هنها خ اهیم ررداخت مضاربه لا  مطالب خ د به اثبات مشروعیت

 :آیات

مگر اینکه به عم مات زیر  وج د نداردهیه ایی که به صراحت مضاربه را ثابت کند  ،در میان هیات قرهن

 :تمسک ش د

به این بیان که مضاربه عقد  از عق د الات و دلیل وج ب وفا به  5« أوفوا بالعقود» هیه شریفه   – 5

 .وفا  به عقد مضاربه را لازم می کند و و لازمه وج ب وفا  هن صیت مضاربه الات ،عق د

خارج الات و ت ضیح این «  أوفوا بالعقود» عق د إذنیه الات و تخصصا از تیت مضاربه از :اشکال»

 «0در قسم لا م همین گفوار خ اهد همدمطیب 

بدین بیان که مضاربه تجارتی الات که از رو  « 3 إلا أن تكون تجاره عن تراض» هیه شریفه  – 0

لذا داخل در مسوثنا  مذک ر در هیه الات و از حکم  .ضایت و میل بارنی عامل و مالک ص رت می گیردر

خارج می ش د و بدین ترتیب ج از أکل که همان صیت معامیه  –که همانا حرمت أکل ب ده  –مسوثنی منه 

 .الات ثابت می ش د

                                           

اى مؤمنان! به »  عَلَيْكمُْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيدِْ وَ أَنْتمُْ حُرمٌُ إنَِّ اللَّهَ يَحْكمُُ ما يُريِدُ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكمُْ بَهِيمةَُ الأَْنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلىيا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا أَوْفُوا   5         

هنکه شکار کردن را ش د، بىها( بر شما خ انده مىبراى شما ح ل الات جز هنچه که )حرام ب دن هن هاها      وفا کنید؛ )گ شت( دامریمان

 5 هیه( 1) مائده لا ره«گمان خداوند به هنچه اراده فرماید حکم خ اهد کرد.در حال احرام ح ل شمارید؛ بى

 06بروجرد  مصطفی، مضاربه از نظر فقها  شیعه، ص  - 0

اى »  مْ رَحِيماًبَيْنَكمُْ بِالْباطلِِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارةًَ عَنْ تَراضٍ مِنْكمُْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنفُْسَكمُْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُيا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأَْكُلُوا أَمْوالَكمُْ  - 3

مان گهاى یکدیگر را میان خ د به نادرلاوى نخ رید مگر داد و لاودى با رضاى خ دتان باشد و یکدیگر را نکشید بىمؤمنان! دارایى

 02 هیه  نسا خداوند نسبت به شما بخشاینده الات 
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رس در روى زمین منوشر گردید و از فضل و کرم الهى »  «فَانْتَشِرُوا فيِ الْأرَضِْ وَ ابتَْغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِّ » - 3

تعبیر دیگر مضاربه نیز یکی از مصادیق بهره ور  و   به.«0تر  تفصیل دلیل بر عم م الات.»«1ج یا گردید

 .ابوغا  از فضل الهی الات

 «هنگامى که روى زمین جهت کسب روزى قدم زدید»  ؛«3وَ إِذا ضرََبْتُمْ فِي الْأَرْضِ » - 1

لاپرند و از فضل زمین گام مىو هن دیگران در روى »«1 وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّهِ» -  1

 «.نمایندخدا جسوج  مى 

هیات گرفت این الات که این هیات خییی عام هسوند و دایره شم ل هنها ولایع الات  نویجه ایی که می ت ان از

درحالی که ما بی نیاز از تمسک یه این هیات هسویم زیرا روایات بالم زمه بر مشروعیت مضاربه دلالت 

 دارند 

 :روایات

مضاربه نقل شده هیچ گاه به این ص رت نب ده الات   خص صروایاتی که از ائمه عییهم الس م در 

بیکه اصیاب اصل صیت هن را مفروض گرفوه و از  ؟که مث  لا ال کنند هیا مضاربه جایز الات یا نه

یت الات نهی اند و در هیچ یک از روایات که تعداد هنها قریب به لای روا نم دهجزئیات و احکام هن لا ال 

تنها در یک م رد نهی وج د دارد هن هم کراهت مضاربه با کافر ذمی  –از مضاربه ص رت نگرفوه الات 

و  دلالت دارندبیکه روایات بر الاویباب مضاربه  وج د نداردع وه بر این نه تنها نهی از مضاربه  –1الات 

                                           
و چ ن نماز گزارده شد در زمین رراکنده  »مْ تُفْلِحُونفإَِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضلِْ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُ - 5

 51لا رة جمعه، هیة، «بخشش خداوند فرا ج یید و خداوند را بسیار یاد کنید باشد که رلاوگار گردید. ش ید و )روزى خ د را( از

 564ص  3ر لاى، اب  جعفر، میمد بن حسن، المبس ط فی فقه الإمامیةج  - 0

و چ ن »   خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكمُُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكمُْ عَدُوًّا مُبِيناً ََ إِذا ضَرَبْتمُْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ - 3

گمان کافران براى شما دشمنى هرالاید کافران شما را بیازارند گناهى بر شما نیست که از نماز بکاهید؛ بىروید اگر مىبه لافر مى

 515/ 1لا رة نسا : «هشکارند.

 01/ 43لا رة مزملّ:  - 1

وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ. ؛ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرهَِ  -وَ لَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً -قَالَ أَبُو عَبدِْ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ » - 1

و  01132   1ص  52حرعامیی، ولاایل الشیعه، ج .«لَا يَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلمُِ -إلَِّا أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ حَاضِرَةً  -وَ النَّصْراَنِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ  -مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ 

 5؛ مبانی العروه ج  624ص  0:عروه ال ثقی جدر حدیث بالا از عبارت لا ینبغی )لازاوارنیست( کراهت الاونباط شده الات ر    01111

 161ص  50؛ مسومسک العروه ج  006ص 
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 :نماییمبرا  نم نه به یک م رد اشاره می 

اب شیعه و هنها از لاهل بن زیاد و او از عیی بن الاباط و او از میمد بن کیینی از برخی از اصی

هزار و هفوصد دینار  (به ردرم )ابی میمد )عییه الس م(امام صادق  :عذافر  و او از ردرو نقل می کند که

لاپس اضافه کردند که هگاه باو من تمایل و رغبوی به لا د این مال  .داده و فرم دند با این مال تجارت کن

اما من دولات دارم که خداوند عزوجل مرا  -اگر چه لا د امر  الات که بدان رغبت می ش د –ندارم 

من در این  :. اب  میمد می گ ید5نسبت به دیگر ف ائد و ثمراتی که در تجارت وج د دارد اهل اقدام ببیند

امام  .برا  شما صد دینار لا د نم دم :لاپس با امام م قات کرده و به ایشان گفوم .لا د کردممال صد دینار 

عذافر  .این رقم را در لارمایه من ثبت نما :از شنیدن این لاخن بسیار خ شیال شده و فرم دند )عییه الس م(

نامه ایی برایم ارلاال نم ده  )عییه الس م(رس از مدتی امام صادق .ردرم مرد و این مال نزد و  ب د :می گ ید

من نزد ابی میمد هزار و هشوصد دینار دارم که  .خداوند ما و شما را عافیت دهد :و در هن چنین ن شوند

من در مکو بات ردرم دقت   :عذافر می گ ید.برا  تجارت به او داده ب دم این مال را به عمر بن یزید بپرداز

اب  م لای نزد من هزار و هفوصد دینار ب ده و با هن تجارت نم ده و  برا  :دیدم در هنجا ن شوه شده ،نم دم

 .0صد دینار لا د برده ام و عبدالله بن لانان و عمر بن یزید از این مطیب هگاهند

با ت جه به فعل امام که ر ل در اخویار صیابه خ د داد تا تجارت نماید و همچنین ک م  –بنابراین 

به دلالت الوزامی از  -وند مرا نسبت به ثمرات تجارت اهل اقدام ببیند دولات دارم خدا :حضرت که فرم د

 .الاویباب مضاربه می ت ان ری به مشروعیت هن برد

                                           
در نگاه الا می به کار و تجارت و کسب روز  ح ل، ع وه بر ت جه به بعد ماد ، به بعد معن   هن نیز ت جه ویژه ایی   5

امبر اکرم )ص( می فرماید: تیمل لاخوی در راه کسب ح ل وج د دارد که همانا در روایات ما ثمرات کار را اینگ نه بیان نم ده اند: ری

برا  زن و فرزند نزد خدا از یک لاال ضربت ری لاوه شمشیر در رکاب امام عادل برتر الات ؛ و از ایشان نقل شده: نماز و روزه نمی ت اند 

ل الات و از حضرت وارد شده: هرکس از راه کفاره برخی از گناهان انسان باشد بیکه کفاره هنها با تیمل رنج و اندوه در راه کسب ح 

ح ل کسب کند و با هن خ شون را از مردم بی نیاز کند و خان اده او را تامین کند روز قیامت با ریامبران و صدیقان میش ر گردد. به 

 121نقل از ج اد  همیی عبداله، مفاتیح الییاه ص 

أَعْطَى أَبُو عَبدِْ اللَّهِ ع أَبِي ألَْفاً وَ  أَصْحَابِنَا عَنْ سَهلِْ بْنِ زيَِادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عذُاَفِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عدَِّةٍ مِنْ » - 0

وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَراَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ مُتَعَرِّضاً  -وَ إِنْ كَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ -ي رَغْبَةٌ فِي رِبْحِهاَأَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِ -فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِهَا لِي ثمَُّ قَالَ -سَبْعَمِائَةِ ديِنَارٍ 

ثمَُّ قَالَ أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ  -قَالَ فَفَرحَِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بذِلَِكَ فَرَحاً شَدِيداً  -مِائَةَ دِينَارٍ ثمَُّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قدَْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهِ -قَالَ فَرَبِحْتُ لَهُ فِيهِ مِائَةَ دِينَارٍ  -لِفَواَئدِِهِ 

أَعطَْيْتُهُ يَتَّجِرُ بِهَا فَادْفَعْهَا  -لِي عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ ألَْفاً وَ ثَمَانَمِائَةِ ديِنَارٍ إِنَّ -فأََرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَتَبَ عَافَانَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ  -قَالَ فَمَاتَ أَبِي وَ الْمَالُ عِندَْهُ -مَالِي

وَ عَبدُْ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ عُمَرُ بنُْ  -فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ اتُّجِرَ لَهُ -فإَِذَا فِيهِ لِأَبِي مُوسَى عِنْدِي أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ ديِنَارٍ -قَالَ فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِ أَبِي -إلَِى عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ 

 13ص 5کواب الوجاره، باب الاویباب المضاربه    54حر عامیی ولاایل الشیعه، ج «.يَزيِدَ يَعْرِفَانِهِ
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 :اجماع

ع مه در عیمایی از جمیه  شروعیت مضاربه بر الااس جسوج یی که ص رت گرفت برا  اثبات م

لکن اشکالی که ممکن الات به اجماع  .اندادعا  اجماع نم ده  0و شیخ ر لای در المبس ط 5تیریر الاحکام

 .خ اهد ب دب دن هن مدرکی  وارد نمایند

 مضاربه جواز یا لزوم :گفتار دوم

یک عقد  ،هیا این عقد مشروع این لا ال مطر  می ش دکهرس از بیث از اصل مشروعیت مضاربه 

  ؟جایز الات یا لازم

نو ان هن را فسخ کرد و خیار  ب دن عقد مانع لزوم  ،عقد لازم عقد  الات که با صرف نظر از خیار

  .هن نمی ش د

خ د به خ د  ،عقد جایز عقد  الات که قابل فسخ می باشد و به م ت یا جن ن یا لافه یکی از ررفین

 .3فسخ می ش د

 هنها ها  الاودلال و نظرات بیان به مسأله تیقیق برا  ما و دارد وج د قائیینی وجه دو هر برا 

 :ررداخت خ اهیم

  ادله قائلین به جواز :الف

مقوضا  قاعده در همه عق د وج ب  ،«4 أوفوا بالعقود»این گروه هر چند  قب ل دارند که بر الااس هیه »

وفا  به هر عقد  الات زیرا العق د جمع مییی به ال  و لام ب ده و مفید عم م و لزوم الات بنابراین  هیه 

 .یکی از ادله اصاله الیزوم  می باشد اما معوقدند که مضاربه از اصاله الیزوم خارج می ش د

  :(بص رت مانعه الخی )دلیل زیر الات  3کی از دلیل ایشان بر خروج مضاربه  از اصاله الیزوم ی

                                           
 3هب الإمامیة، ج حیّى، ع مه، حسن بن ی لا ، تیریر الأحکام الشرعیة عیى مذ« القراض معامیة صیییة بالإجماع» - 5

  013ص

 564ص  3ر لاى، اب  جعفر، میمد بن حسن، المبس ط فی فقه الإمامیةج  - 0

، مراغى، 56ص  3مغنیه، میمد ج اد، فقه الإمام الصادق عییه الس م ج ؛  314و  316مروج حسین، اصط حات فقهی، ص   3

 104ص  1؛ هاشمی شاهرود ،فرهنگ فقه اهل بیت )عییه الس م( ج  11ص  0لاید میر عبد الفوا  بن عیى حسینى، العناوین الفقهیة ج 
 5مائده هیه  - 1
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قص ر ادله لزوم از  -3مضاربه در ابودا  وکالت الات و بعد تبدیل به شرکت می ش د  -0اجماع     -5

  «5شم ل عق د اذنیه  برخی دیگر از فقها نیز فقط به بیان حکم بسنده کرده و دلییی ذکر ننم ده اند

لاه دلیل چگ نه بر خروج مضاربه از اصاله الیزوم تخصیصا یا  در ادامه خ اهد همد که هر یک از این

 «.تخصصا دلالت دارد

 اجماع  -1

 :نم نه اشاره می نماییم 0و ما به «0برخی از فقها  برا  اثبات مطیب به اجماع تمسک نم ده اند»

 جایز الات و هر کدام که بخ اهد می ت اند فسخ کند بیکهنسبت به ررفین مضاربه »  :صاحب ج اهر

 «3اجماع به دو قسمش بر هن دلالت دارد و این اجماع دلییی بر خروج قاعده از اصاله الیزوم الات

 تخصیصا مضاربه را از اصاله الیزوم خارج کردند ،واقع ایشان ب لاییه اجماع در

 «ج از مضاربه منیصر در اجماع الات دلیل»  1«و الدلیل منیصر بالإجماع» :مسومسکصاحب 

مشکل الات زیرا چنانکه خ اهد  ،الوزام به اینکه این اجماع تعبدا کاش  از را  معص م الاتاولا  :اشکال

اجماع ب د  ،همد اصیاب برا  حکم به ج از به وج ه دیگر  الاودلال نم ده اند در حالی که اگر تنها دلیل

 .و ثانیا اینکه این اجماع منق ل الات.جا  رر  وج ه دیگر نب د

 تمسک به اجماعاشکال میقق خ یی در 

عقد این الات که مضاربه  ج ازفایده ا  در تمسک به اجماع در این بیث وج د ندارد. بیکه دلیل »   

همانند وکالت از عق د  الات که با اذن منعقد می گردند و لذا موعاقدین الوزام به چیز  در عقد نخ اهند 

                                           
، ص: 5؛ المخوصر النافع فی فقه الإمامیة؛ ج 511؛ الیمعة الدمشقیة ؛ ص:  064غنیة النزوع إلى عیمی الأص ل و الفروع؛ ص:  - 5

516 

؛  161، ص: 5؛ المهذب )لابن البراج(؛ ج 061نیل الفضییة؛ ص:  ؛ ال لاییة إلى 114، ص: 0السرائر الیاو  لویریر الفواوى؛ ج - 0

 564، ص: 3؛، المبس ط فی فقه الإمامیة؛ ج 102النهایة فی مجرد الفقه و الفواوى؛ ص: 

ه  جائز من الطرفین، لکل واحد منهما فسخه، لا ا  نض المال بأن صار دراهم أو دنانیر أو کان به عروض ب  خ ف فیه، »  - 3

 311، ص: 06ج اهر الک م فی شر  شرائع الإلا م؛ ج الإجماع بقسمیه عییه،و ه  الیجة فی الخروج عن قاعدة الیزومبل 

 065، ص: 50مسومسک العروة ال ثقى؛ ج - 1     
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دیگر مضاربه در حقیقت عقد نیست  داشت و این عقد تخصصا از عم م هیه خارج خ اهد ب د. به بیان

هرچند ص رت عقد دارد. چرا که مضاربه فقط اذن در تصرف و قب ل اذن می باشد. اما معنا  عقد الوزام دو 

ررف الات. مث  در بیع، بایع چیز  به مشور  می فروشد و در این عقد او میوزم می ش د که مبیع را به 

ل اخذ مبیع موعهد به تمییک ثمن برا  بایع می گردد. مثال دیگر میک مشور  در هورد و مشور  نیز در مقاب

را از باب اجاره می هوریم. در اجاره م جر منافع میک خ د را در مدت معینی در قبال مبیغی به عن ان اجاره 

به میک مشور  در می هورد و مسواجر نیز در ع ض تمیک منافع، اجاره را به مالک می رردازد. رس حقیقت 

ر جایی الات که موعاقدین هر دو میوزم به چیز  ش ند لکن مضاربه اینچنین نیست و در هن مالک اذن عقد د

به تصرف عامل در مال خ د به شکل خاصی را می دهد و در قبال هن مقدار  از لا د تجارت را دریافت 

عق د اذنیه نام دارند و هنها واقعا  ،این عق دمی کند و در هن الوزام و تعهد  نسبت به دیگر  وج د ندارد. 

. نم نه ا  دیگر از این عق د، عقد وکالت الات که در هن م کل به وکیل اذن در انجام کار  می عقد نیسوند

عم م هیه وارد  تیت ابودا ازد دهد و او این اذن را می رذیرمقوضا  قاعده در عق د اذنیه ج از الات. عق 

 « 5دنشده ب دن

 :ک م میقق خ یی جزایر  بهل هیت الله اشکا

قرائن مقالیه و مقامیه دلالت بر وج د تعهد و الوزام در باب  زیراتردید  وج د دارد. میقق خ ییدر ک م »

می نماید مالک میوزم به قرار دادن مال در تیت قدرت عامل شده و رفع ید از مقدار  از لا د .مضاربه دارند

بنابراین در مضاربه حصه ا  از منافع به مالک می ش د.عامل نیز موعهد به تجارت و ررداخت ،و در قبال هن

هر دو ررف به چیز  میوزم می ش ند که به نظر عرف صدق الوزام می نماید. بنا بر این، این الاودلال برا  

شم ل هیه لازم خروج از تیت عم م هیه کافی نیست. لذا عم م هیه شامل مضاربه نیز می ش د و بعد از 

برا  ج از به  مخصصی وج د ندارد. لذا اصیاب،الات مخصصی اقامه ش د و در این میان بجز اجماع

 «0 نداجماع تمسک کرد

 

 

 الات   مضاربه قبل از لا د وکالت و بعد از لا د شرکة

                                           
 01ص  35خ یی، اب القالام، م لا عه الامام الخ یی، ج  5

0-  www.eshia.ir  54/51/5323تقریرات درس خارج فقه هیت الله م لا   جزایر 

http://www.eshia.ir/
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 مضاربه در ابودا وکالت الات اما رس از حص ل لا د تبدیل به شرکه می ش د 

نا  معامیه تبدیل به شرکت می مضاربه در ابودا وکالت الات لاپس در اث» :الفقها  ن شوه الاتع مه در تذکره 

 « 5ش د

خ فی در اینکه قراض از عق د جایزه الات نمی باشد زیرا او در ابودا وکالت الات و » :شهید ثانی در مسالک الافهام

 .مضاربه نیز جایز باشدرس بایسوی « 0شرکت می ش د و این دو عقد جایزندبعد تبدیل به 

برخی دیگر از فقها نیز با عباراتی شبیه عبارت مزب ر این ق ل را رذیرفوه اند که به جهت اخوصار از 

ذکر عبارات ایشان صرف نظر می ش د مانند ک م شیخ ی لا  بیرانی در الیدائق الناظره و لاید عیی 

 «3بهبهانی در ریاض المسائل

مضاربه از عق د اذنیه می باشد زیرا اصل هن که وکاله و  ،این نظر نکوه مهم این الات که بر الااس

 شرکه می باشد نیز از عق د إذنیه ب ده و کل عق د إذنیه جائز می باشند.

 این بیان با این الاودلال قابل مناقشه الات زیرا مضاربه نه وکالت الات و نه شرکه  :اشکال»

الات ولی عامل مثل مالک مسویق لا د الات و وکالت نیست بدلیل اینکه وکیل فقط مسویق اجرت 

شرکت نیست زیرا شرکه در ام ال الات نه در ابدان و نه بین ام ال و ابدان بنابراین مضاربه عقد مسوقیی 

 «الات که احکام خاص خ د را دارد 

 

 قصور ادله لزوم از شمول عقود إذنیه  -2

عق د عهد  حقیقوا عقد .عق د إذنی و عق د عهد  :می گردندعق د در یک تقسیم بند  کیی دو قسم 

و عهد م کد هسوند اما عق د إذنی صرف اجازه و إذن یک ررف به ررف مقابل الات و عیت اینکه عق د 

إذنی را عقد می نامند این الات که إذن بص رت ایجاب ب ده و رضایت ررف دیگر بص رت قب ل الات رس 

 .ند و ار ق عقد به هن مجاز  الاتدر واقع عق د إذنی یک عقد ص ر  می باش

                                           
 533، ص: 54الیدیثة(؛ ج -تذکرة الفقها  )ط « فإنّه وکالة فی الابودا ، ثمّ قد یصیر شرکةً فی الأثنا» - 5

  « لا خ ف فی ک ن القراض من العق د الجائزة من الطرفین، و لأنّه وکالة فی الابودا ، ثمَّ قد یصیر شرکة، و هما جائزان أیضا» - 0           

 311، ص: 1مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإلا م؛ ج

 331، ص: 2الیدیثة(؛ ج -، ریاض المسائل )ط 011، ص: 05الیدائق الناضرة فی أحکام العورة الطاهرة؛ ج - 3
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یعنی یکی از  –مو ق  بر الوزام  الزام هور به نی  وج بی الات  ،ت ضیح اینکه وج ب وفا  به عقد

و حال هنکه در مضاربه   -ررفین بدون رضایت ررف مقابل شرعا نمی ت اند دلات از تعهد خ د بردارد 

ند بیکه ق ام مضاربه به ج از تصرف  مالک در مال و وعامل میوزم به چنین الزامی نیسو مالکهیچکدام از 

 .عزم عامل در انجام فعل و ج از رج ع برا  هر دو هنها الات بنابراین مضاربه برا  دو ررف جایز الات

بعبارت دیگر حقیقت وفا  در هنجایی الات که شخص میوزم ش د و موعهد گردد که حوما ف ن کار را 

به اینکه این مال میک مشور  الات اما در عق د إذنیه عاقد چنین الوزامی را انجام دهد مثل الوزام فروشنده 

قرار نداده تا بخ اهد وج ب وفا  گردنش بیاید و اص  ربیعت و ماهیت إذن مانع از این الات که شخص به 

مال إع ،چنین الوزامی موعهد گردد زیرا چنین الوزامی زائل کننده لایطنت مالک بر مالش الات درحالیکه إذن

و  5از عق د إذنیه الات.« أوف ا بالعق د»لایطنت الات نه زائل کننده هن و این همان دلیل انصراف عم م هیه 

 .این عق د تخصصا از تیت لزوم بیع خارج اند

 ادله قائلین به لزوم :ب

ذکر میقق لابیانی در کواب نظام المضاربه فی الشریعه الالا میه برا  لزوم مضاربه دو الاودلال 

 :نم دند

لزوم الات و برا  حکم به ج از نیاز به دلیل الات و اجماع نیز دلیل لبی الات  ،اصل در عق د :ال »

مضاربه مطیق الات نه مضاربه م جل و  ،و قدر مویقن نم دو در م ارد شک بایسوی به قدر مویقن تمسک 

زمان دار بعبارت دیگر اگر مضاربه مطیق ب د ب لاییه اجماع می ت ان هن را ثابت کرد زیرا از فروع وکاله می 

 .ش د. حال هنکه غالب مضاربه ها زمان دار و میدود هسوند لذا دلییی برج از نداریم

ید می ش د که شرعا نیز لازم الات و تایکش  مضاربه در عرف معامیه ایی لازم الات و از این  :ب

کش  از صیت شرعی هن می  ،از صیت عرفیه بیع» :این مطیب با ک م شیخ انصار  در مکالاب  الات

 «0بنابراین از لزوم عرفی ری به لزوم شرعی می بریم« کنیم 

                                           
 ،31المضاربة المساقاة، الدین و...؛ ص:  -تفصیل الشریعة   -5

لأصل فی العق د ه  الیزوم کما ه  الأصل المیققّ فی باب المعام ت، و الج از ییواج إلى الدلیل، و أمّا الاتفاق فالقدر » - 0

ض إر قه فإنّ الإجماع هنا إجماع عیى القاعدة، لأنّهم جعی ها من فروع ال کالة المویقّن منه، ه  ما إذا کان مطیقا لا مؤجّ  بأجل، و عیى فر

فی الوصرفّ فی مال الغیر فعطف ها عییها و مثل هذا الإجماع لا یکش  عن دلیل وصل إلیهم و لم یصل إلینا. و ذلک لعدم الدلیل عیى 

عامیة لازمة و هی تکش  عن ک نها کذلک شرعا، و قد ذکر الشیخ الفرعیة فض  عن وج د دلیل واصل إلیهم. أنّ المضاربة فی العرف م

الأنصار  فی المواجر بعد الفراغ من تعری  البیع بأنهّ یسوکش  من الصیة العرفیة، الصیة الشرعیة و عییه یسوکش  من الیزوم العرفی، 
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جایز الات و فقها   هنچه که به نظر می رلاد این الات که مضاربه جز  عق د اذنیه و» میقق یزد  می ن یسد:

چه از  ،مالک و عامل ج از فسخ مضاربه را دارند :هثار ج از عقد مضاربه را بدین گ نه بیان نم ده اند که

 ،چه لارمایه نقد باشد چه به ص رت جنس ،قبل از حص ل لا د باشد یا بعد از هن ،شروع عمل چه بعد از هن

 «.5مضاربه به ص رت مطیق باشد یا مدت دار باشد

 بررسی اختصاص یا عدم اختصاص مضاربه به تجارت  :گفتار سوم

 .بسیار  از فقها تصریح کرده اند یکی از شروط مضاربه این الات که لارمایه در راه تجارت بکار رود

کان یدفع إلیه -أن یک ن الالاوربا  بالوجاره و اما إذا کان بغیرها »:لاید یزد  در کواب عروه ال ثقی می فرماید

اینکه «»یشکل صیوه اذ القدر المعی م من الادله ه  الوجاره  –ی الزراعه مث  و یک ن الربح بینهما لیصرفه ف

ریب لا د و معامیه از رریق تجارت باشد اما اگر به غیر از تجارت باشد مث  ر ل را می دهد تا با هن 

تجارت  ،سوفاد از ادلهزراعت کند و لا د را بین یکدیگر تقسیم کنند حکم به صیت هن مشکل الات زیرا م

در م رد عیت اعوبار این شرط وج هی چند .بدین گ نه باید به بررلای دلیل فقهی این شرط بپردازیم« الات 

  :ذکر شده الات

 «0از نص ص باب مضاربه اینگ نه الاوفاده می ش د که اخوصاص به تجارت دارد» :ال 

ریرام ن مضاربه لا ال می ش د  )عییه الس م(روایات باب مضاربه این گ نه الات که از ائمه  :اشکال»

د و رالاخ ائمه نیز به همان نتجارت می کن ،و تمامی این لا الات در م رد افراد  الات که با مال مضاربه

  « 3لا الها الات اما تا هنجا که ما تیقیق کردیم روایوی که نشانگر اخوصاص مضاربه به تجارت باشد نیافویم

غیر تجارت به کار رود در تیقق عن ان مضاربه از نظر عرف شک خ اهیم اگر مال مضاربه در » :ب

 «1الاتجار  اصل عدم ترتب اثر  ،کرد و با وج د این شک

بدیهی الات که در م رد غیر  ،در ص رتی که مفه م تجارت در معامیه مضاربه أخذ شده باشد» :اشکال

                                                                                                                                    
 51م المضاربة فی الشریعة الإلا میة الغرا ؛ ص: نظالابیانی جعفر، « ک نها کذلک شرعا، فالأق ى ه  ک نها عقدا لازما إذا کان میددا

 611ص  0یزد  لاید کاظم، عروه ال ثقی ج  - 5

 02، ص: 5مبانی العروة ال ثقى؛ جخ یی اب القالام،  -  0           

 می باشد. 51کواب المضاربه ص  52حر عامیی ، ج « ولاایل الشیعه »مظان این روایات کواب  - 3

یشکل صیوه   -کأن یدفع إلیه لیصرفه فی الزراعة، مث  و یک ن الربح بینهما -ک ن الالاوربا  بالوجارة، و أما إذا کان بغیرهاان ی» - 1

 010، ص: 50مسومسک العروة ال ثقى؛ جحکیم ،لایدمیسن، « إذ القدر المعی م من الأدلة لما عرفت من أصالة عدم ترتب الأثر
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اما اگر بپذیریم که تجارت ویژگی خاصی  .خ اهیم داشت -نه شک  -تجارت یقین به عدم تیقق مضاربه 

از این رو مردم لارمایه خ د را به  –بیکه از هنجا که در قدیم به عن ان لا د هور ترین شغل ب ده  - ،ندارد

بنابراین م   در عمل مضاربه ا  این  .تاجران می داده اند تا با هن تجارت کنند و لاهمی از لا د را ببرند

یا یک کار ت لید   ،الات که لارمایه در راهی لا د هور و منفعت زا صرف ش د خ اه این عمل تجارت باشد

 «5تیقق عن ان مضاربه نخ اهیم داشترس دیگر شکی در  .نظیر راه انداخون یک کارخانه

که فیسفه  نها اجیر گرفت در حالیام ر غیر تجار  ام ر  مضب ط ب ده و می ت ان برا  ه» :ج

مشروعیت مضاربه در م رد اعمالی الات که نمی ت ان برا  هنها اجیر گرفت و هن عبارتست از تجارت که نه 

ضبط هن ممکن الات نه قدر عمل و نه قدر ع ض شناخوه شده الات و از هنجا ضرورت وج د این معامیه 

 «0احساس گردید مشروع شناخوه شد

فا یک الاویسان الات نه دلیل شرعی ؛ زیرا در هیچ دلییی عیت مشروعیت مضاربه این صر »:اشکال

به نظر می رلاد عیت این ت هم که لارمایه باید حوما در راه تجارت مصرف  .این گ نه شناخوه نشده الات

و ثانیا از هنجایی که در مییط هایی  3ش د اولا این الات که برخی لغ یین این قید را در تعری  ذکر کرده اند

مثل عربسوان و عراق و شام اغیب مردم تجارت می کردند و از این راه مخارج زندگی خ د را تامین می 

تقریبا در تمامی م ارد ام ال مضاربه ایی صرف تجارت می گردیده و لا الات نیز در همین رابطه از  ،کردند

در حالیکه لغ یین صرفا به بیان م ارد الاوعمالات کیمات می  .لاتائمه عییهم الس م مطر  می گردیده ا

رردازند نه اینکه معنی حقیقی هنها را بیان کنند و صرف اینکه مردمی در نقطه ایی از دنیا به گ نه ایی از این 

ان به این مثل هن الات که اگر فرضا مردم عراق یا عربسو .معامیه رو  هورند دلیل بر تقید معامیه به هن نیست

تجارت خرما یا شور بیشور ع قه نشان می دادند بگ ییم لارمایه مضاربه باید فقط در راه تجارت این دو بکار 

 «.1گرفوه ش د

مرح م میقق عراقی و جناب لاید احمد خ انسار   فرم ده اند: عم م هیه منصرف به عق د » :د

                                           
 13نطر فقها  شیعه، ص  بروجرد ، مصطفی، مضاربه از - 5

لأنّ هذه أعمال مضب رة یمکن الالاوئجار عییها، فالاوغنی به عن القراض فیها، و إنّما یس غ القراض فیما لا یج ز الالاوئجار » - 0

لاوئجار عییها، عییه، و ه  الوجارة الوی لا یمکن ضبطها و لا معرفة قدر العمل فیها و لا قدر الع ض، و الیاجة داعیة إلیها، و لا یمکن الا

 36، ص: 54الیدیثة(؛ ج -تذکرة الفقها  )ط حیی حسن بن ی لا  « فییضرورة مع جهالة الع ضین شُرّع عقد المضاربة

ص « فرهنگ ابجد  » ؛ بسوانی، ف اد،  111ص  5ج « لسان العرب »؛ ابن منظ ر  115ص  0ج « مفردات الفاظ قرهن « راغب اصفهانی   3

161 

 13مصطفی، مضاربه از نطر فقها  شیعه، ص بروجرد ،  - 1
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عهد می باشد. این عقد یعنی اعطا  ر ل به  برا « العق د»در « ال»موعارف در زمان نزول ب ده کما اینکه 

جنس الات، ایشان در ج اب « ال»عامل برا  زراعت نیز در هن زمان موعارف نب ده. اما اگر گفوه ش د که 

گفوه اند که در این ص رت عقد منصرف به عق د موعارف ب ده و در ص رت شک در موعارف ب دن چنین 

 «5هد ب دعقد  امکان رج ع به عم م هیه مشکل خ ا

اگر به کوب مسائل مسویدثه مراجعه نمایید، خ اهید دید که در تصییح عقد بیمه به عم م هیه :»:اشکال

تمسک شده و گفوه شده در شم ل این هیه بر عقد بیمه اشکالی وج د ندارد، چرا که عم م  0«أوَْفوُا بِالْعُقُودِ»

بنابراین وجهی برا  ک م میقق عراقی نیست و اشکال دلیل شامل هر عقد  که موعارف باشد خ اهد ب د. 

ایشان اشکال ضعیفی الات و قرهن کریم کوابی الات که برا  همه امم و همه ازمان نازل شده همانند 

 «3خ رشید و ماه که برا  همه کس و همه   زمان ها وج د دارد.

مزارعه و مساقات، خ ف صیت عق د  مثل مضاربه و » :هورده الاتدر صیت عقد مضاربه میقق خ یی 

قاعده الات و امکان تصییح این عق د ب لاییه عم مات وج د ندارد. بنابراین هرچه که مثل مضاربه باشد و 

دلیل خاصی بر صیت هن وارد نشده باشد، به مقوضا  قاعده صییح نمی باشد و برا  تصییح هن ها نیز 

رایه الاو ار الات که، این عم مات بر م ارد  نمی ت ان به عم مات تمسک نم د. الاودلال ایشان بر این 

شم ل دارند که چیز  که م رد تمییک و تمیک قرار می گیرد، م ج د و ممی   باشد لذا باید مبیع و مثمن 

در نزد بایع باشد و ثمن معامیه نیز ممی   مشور  و م ج د باشد. لذا در ص رتی که در عقد  یکی  ،م ج د

شد، امکان تمییک و تمیک در هن وج د نخ اهد داشت و لازم الات که برا  از این ام ر وج د نداشوه با

صیت هن عقد به ادله خاصه تمسک ش د و صیت هن عقد از م ارد تعبد  و خ ف قاعده خ اهد ب د. در 

میل بیث نیز اربا  که ررف معامیه می باشند، وج د فعیی ندارند و لذا امکان تصییح معامیه با عم مات 

  «1.دوج د ندار

الاودلال شامل مصالیه  زیرا ،نم دمی ت ان به باب مصالیه تمسک نیز در ص رت قب ل اشکال » :رالاخ 

تمییک الات و تمییک شی  معدوم غیر معق ل الات لکن عقد صیح ،چرا که غرض در هن عق د نمی باشد.

                                           
            5-  www.eshia.ir  ،46ص  23،، لاال «تقریرات درس خارج فقه » م لا   جزائر ، لاید میمد عیی 

 .5لا ره مائده، هیه - 0        

         3 - www.eshia.ir  46ص  23م لا   جزائر ، لاید میمد عیی، تقریرات درس خارج فقه، لاال 

 

 51ص  35ج « م لا عه الامام خ یی »خ یی اب القالام، 1

http://www.eshia.ir/
http://www.eshia.ir/
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بمعنا  تنازع و تجاذب « عقد شرعت لرفع الوجاذب»عقد  تمییکی نیست و در تعری  صیح گفوه شده که 

کشمکش الات. لذا صیح برا  از بین بردن تنازع تشریع شده و ع ضان رکن هن نمی باشند و گاهی اص  

ع ضی در بین نمی باشد، مث  ممکن الات موصالیین بر تمییک مال یکی برا  دیگر  به ص رت مجانی 

ن در صیح نقش اصالی مصالیه کنند یا هنکه در مصالیه ع ض یا مع ض مجه ل باشد. چرا که ع ضی

 .ندارند و رکن مق م این عقد تنها رفع تنازع و کشمکش الات

ام ر مجه ل در صیح لا ال شد و  خص ص برخیاز امام عییه الس م در  ،بر همین الااس در روایات

ایشان در ج اب فرم دند: اگر با ریب نفس ررفین باشد، اشکالی ندارد. بنا بر هنچه بیان شد دایره صیح 

 «5که در هن چیزهایی داخل می ش ند که در عق د دیگر وارد نمی باشند. گ نهولایع الات به 

 

 امثله اتساع صلح در فتاوای علما

ل  تصالح شخص مع الراعی بأن یسیم نعاجه إلیه »میقق خ یی در منهاج الصالیین فرم ده:  :ال 

یعنی اگر دام «0و یوصرف فی لبنها و یعطی مقدارا معینا من الدهن مث  صیت المصالیة ،لیرعاها لانة مث 

را بچراند و چ ران  دار  با چ ران مصالیه کند، دام خ د را برا  مدت یک لاال به چ ران بسپارد تا او هنها

در شیر دام تصرف نماید و مقدار  معین از چربی هن را در اخویار صاحب دام قرار دهد، مصالیه صییح 

خ اهد ب د، باید ت جه داشت که در هنگام صیح شیر  وج د ندارد که دام دار و چ ران بر هن مصالیه کنند. 

 ه از باب اجاره نیز صییح الات.این معامی ایشان از این بیان ترقی نم ده و می فرماید

یعنی صیح بر می ه و لابز  ها  باغ قبل از : امام خمینی )ره( نیز در کواب تیریر ال لاییه می فرماید

. این ج از 3ب ج د همدن هنها جایز الات هرچند که بیع هنها بدلیل عدم وج د هن ها در خارج جایز نمی باشد

 رکنیت ع ضین می باشد.صیح از باب تسامح م ج د در صیح و عدم 

بیان شد اعطا  مال به عامل برا  عمیی غیر از تجارت و تقسیم لا د و ربح بین بر هنچه بنا:نویجه

 عامل و مالک بنا بر ت افق هنها از باب مصالیه صییح خ اهد ب د.

                                           
            5-  www.eshia.ir  44ص  23تقریرات درس خارج فقه، م لا   جزائر ، لاال 

 523ص،0، جمنهاج الصالیین ، القالام ابلاید خ ئی ،   - 0

یریر ت « یج ز الصیح عیى الثمار و الخضر و غیرهما قبل وج دها و ل  فی عام واحد و ب  ضمیمة و إن لم یجز بیعها»- 3 

 163، ص5خمینی، لاید رو  الله ، ج ال لاییه،

http://www.eshia.ir/
http://lib.eshia.ir/21003/2/193/تصالح
http://lib.eshia.ir/21003/2/193/تصالح
http://lib.eshia.ir/21010/1/563/يجوز
http://lib.eshia.ir/21010/1/563/يجوز
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 عدم ضمان عامل :گفتار چهارم

 :الاودلال می ت ان تمسک نم دبه دو برا  اینکه امین ب دن عامل و عدم ضمان او اثبات گردد 

این الاودلال مبونی بر صغر  و کبرایی الات که برا  رلایدن به مطی ب بایسوی هنها بیان و  :الاودلال اول

 .اثبات گردند

 عامل امین الات :صغر 

 امین ضامن نیست  :کبر 

  .عامل امین است :صغری

مراد از امین کسى الات که مال غیر با اذن مالک یا با اذن خداى تعالى نزد اولات و او خیانوى نسبت 

 .هوردنمى جارا که م جب تی  و نقص مال ش د به  عمییدارد و فعل و تر  به هن روا نمى

کما  .و همه فقها بر امین ب دن عامل حکم نم ده اند هیچ نظر مخالفی نیست در امین ب دن عامل  

لا خ ف و لا إشکال فی أن العامل أمین » :اند نم دهنیز ادعا  اجماع  5اینکه صاحب ج اهر و مفوا  الکرامه

مفه م روایت ها  بسیار  بر عدم ضمان مال در ص رت عدم تخی  عامل از شروط «. 0بل ه  إجماعی

  .3مفه م شرط می باشد دلالت این روایات بر اینکه عامل امین الات به دلالت اقوضا و.دلالت دارد

                                           
 153، ص: 4ج عامیى، لاید ج اد بن میمد حسینى، مفوا  الکرامة فی شر  ق اعد الع ّمة - 5

 341، ص: 06ج نجفى، صاحب الج اهر، میمد حسن، ج اهر الک م فی شر  شرائع الإلا م - 0

 دو ویژگى الات. دلالت اقوضا، عبارت الات از دلالوى که داراى - 3

 . اصل دلالت، مراد و مقص د موکیم باشد.5

. صدق ک م یا صیت ک م، مو ق  برهن دلالت باشد؛ که بدون هن، ک م یا صییح نیست و غیط الات. و یا کاذب الات و صادق 0

امثیه، فقط صیت ک م و در لا یخفى که صیت یا صدق، به ص رت مانعة الخی  الات یعنى حوما احدهما باید باشد. در بعضى »نیست.

حال، این ت ق  صیت یا صدق هم گاهى ت ق  عقیى و به حکم «.بعضى فقط صدق ک م و در بعضى هر دو مو ق  الات برهن دلالت

عقل الات. و گاهى ت ق  شرعى و به حکم شرع الات، و گاهى ت ق  لغ ى الات )لغت بالمعنى الاعم که شامل کییه ادبیات عرب 

. رلا ل اکرم صیّى الیهّ عییه و هله فرم ده: لا ضرر و لا ضرار فى الالا م. ضرر و ضرار، 5ت ق  عادى و عرفى الات.مث  ش د( و گاهى مى
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  امین ضامن نیست :کبری

الات.ربق مفه م این « عدم ضمان الامین الا بالوعدى و الوفریط»یکى از ق اعد مشه ر فقهى قاعدة 

برا  تفهیم این قاعده و اثبات مطی ب به بیان ضامن نیست.  ،در ص رت تعدى و تفریط امین به جزقاعده 

 .مراد از این قاعده و م ارد تطبیق هن خ اهیم ررداخت ،الاناد و مدار  قاعده

 اسناد  و مدارك  قاعدة 

 امین از طرف شارع یا مالک ماذون است  :اول» 

باشد. زیرا امین حکم میسن دلییی بر عدم ضمان امین مى  «5...ما عَلَى الْمحُْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»...  هیه معروف

کند و اقدام مىو نیک کار را دارد. امین چه از ررف شارع و چه از ررف مالک، براى نفع صاحب مال 

هر گ نه ضمان بر عهدة وى ن عى زحمت و حرج الات که در هیة شریفه و قاعدة معروف این زحمت و 

 حرج نفى شده الات.

وقوى امین را میسن و نیک کار فرض  ،این هیه دلیل عقیى بر عدم ضمان امین برداشت نم د. زیرامی ت ان از 

نم دیم و قائل شدیم که تعدى و تفریطى هم از لا ى او ص رت نگرفوه و تی  یا نقص مال به لاببى خارج 

هن را قبیح  رذیرد واز اراده و انوساب به امین ب ده الات، عقل، براى وى غرامت و مسئ لیت را نمى

 شمارد. ق ل خداى تعالى در این هیة شریفه در حقیقت تقریر و تثبیت این حکم عقیى الات.مى

                                                                                                                                    
به معانى مخویفى معنا شده. ممکن الات مراد از ضرر و ضرار، هر دو، یکى باشد یعنى ضرر رلااندن مسیمانى به مسیمان دیگر. و ممکن 

و مراد از ضرار، ضرر به دیگرى باشد. و ممکن الات مراد از ضرر، ضرر یک ررفى و مراد از ضرار، الات مراد از ضرر، ضرر به نفس 

ضرر ررفینى باشد؛ که این به هن، و هن به این ضرر بزند.در این حدیث، صدق ک م، مو ق  الات که کیمه حکم یا اثر شرعى در تقدیر 

یست. زیرا اگر چیزى مقدر نباشد، ظاهر ک م این الات که ضرر و ضرار در گرفوه ش د؛ که مراد این باشد که حکم ضرورى در الا م ن

زنند در حالى که ب اشکال هست.الاالاا لامرة ابن جندب )که حدیث، در رابطه با او هم ضرر نمىنزد مسیمین نیست. یعنى مسیمین به

... در الا م جعل نشده.ضرر )همانند عسر و صادر شده( ضار ب د. رس مراد، احکام ضرریه الات. مث  وض ى ضررى یا غسل ضررى و

 حرج( حد و مرز تکیی  الات.

. رلا ل اکرم فرم ده: رفع عن اموى ما لا یعیم ن. در اینجا هم باید چیزى مقدر باشد به نام مؤاخذه و عقاب، تا ک م صادق 0

ت که امت ریامبر نسبت به هن یعیم ن هسوند. رس مرتفع نیست؛ خییى ام ر الا« ما لا یعیم ن»باشد؛ و الا ک م، کاذب الات چ ن م ض عا 

 011، ص:5ج میمدى، عیى، شر  اص ل فقهمراد، رفع مؤاخذه الات. 

 «.بر نیک کاران عالم از هیچ راه حرج و زحموى نیست...»..  25(: 2ت به ) - 5
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 از برخى در زیرا نیست جارى امنا  ان اع تمامى در وجه این که باشدمى ضرورى نکوه این به ت جه لیکن

 مانند نیست مالک نفع جهت در لزوما او تصرف اما الات مالک ررف از مأذون امین چه اگر امنا  ان اع

 مالک مصییت نه و اولات خ د مصییت جهت در مسوعیر تصرف که عاریه

 نبودن دلیل برای اثبات ضمان عامل   :دوم

ش د ات ف الات نه تی  که قاعدة دلییی براى ضمان امین وج د ندارد زیرا هنچه م جب ضمان مى -5

و تفریطى نکند، ات ف واقع نشده الات تا م جب ضمان باشد و اگر امین تعدى مبین هن مى« ات ف»مشه ر 

 گردد.

 از دیدگاه فقه شیعه، م جبات ضمان قهرى لاه چیز الات: ضمان ید، ات ف و تسبیب» :ت ضیح قاعده

نقل کرده که هن  )صیی الله عییه و هله(شیخ ر لاى در مبس ط روایوى از عبد الیّه بن مسع د از رلا ل اکرم 

. اگر 5فرم ده الات: ، یعنى احورام مال مسیمان، مانند احورام خ ن او الات عییه و هله()صیی الله حضرت 

 اهمیت مال مسیمان مانند خ ن او باشد، چنانچه مقدارى از هن تی  ش د، م جب ضمان خ اهد ب د.

من اتی  »روایات دیگرى نیز در کوب فقهى، مسوند این قاعده قرار گرفوه الات. ع وه بر این، فقها جمیه 

از معص م  ثابت شده)هر کس مال دیگرى را تی  کند، ضامن الات( را یک حدیث « مال الغیر فه  له ضامن

ش د، ولى از چنان شهرتى . هر چند این عبارت در کوب حدیثى دیده نمى0اندکردهنتیقى  )عییه الس م(

ماند و در برخ ردار الات و هن چنان م رد الاوفاده فقها قرار گرفوه که در حدیث ب دن هن تردیدى باقى نمى

. به هر حال، جمیه ف ق به 3بسیارى نص ص دیگر نیز کیماتى حاکى از مضم ن این جمیه وج د دارد

 ش د.ث، کیمات هن مخوصر ت ضیح داده مىص رت یک قاعده در همده الات. براى روشن شدن بیشور حدی

هن الات که « ات ف حقیقى»یک( ات ف: ات ف بر دو قسم الات: ات ف حقیقى و ات ف حکمى. 

او را خراب کند؛ ولى شخصى مال دیگرى را به کیى از بین ببرد، مث  لباس یا فرو او را بس زاند یا خانه

                                           
نظیر این جمیه ؛  12، ص: 3ج الإمامیةر لاى، اب  جعفر، میمد بن حسن، المبس ط فی فقه  «حرمة مال المسیم کیرمة دمه» - 5

 (01، ص: 02جعامیى، حرّ، میمد بن حسن، ولاائل الشیعة ت لاط ابى بصیر از حضرت صادق )عییه الس م( نقل شده الات. )ر.  : 

 61، ص 34نجفی میمد حسن ج اهر الک م، ج  - 0

 -و باب  0حدیث  -از کواب رهن -4و  1 -شهادات و باباز کواب  -51و  55و  51 -باب-مراجعه نمایید به ولاائل الشیعه - 3

ار اب اب نکا   -5 -و باب 1حدیث  -از أب اب حد زنا -00 -و باب 2و  1و  5از کواب عوق حدیث  -51 -من کواب إجارة و باب -02

 از کواب حدود 1حدیث  -بهائم



34 

 

ش د، مانند این که بیکه با بقاى اصل مال، مالیت هن ناب د مى رود،مال از بین نمى اصل« ات ف حکمى»در 

شخصى یخ و برف موعیق به دیگرى را در فصل تابسوان در مکانى مخفى کند و در زمسوان هن را اظهار و به 

صاحبش برگرداند. در اینجا، هر چند مرتکب، عین یخ و برف را ناب د نکرده )ات ف حقیقى( ولى چ ن هن 

 ت و ارزو انداخوه، مرتکب ات ف حکمى شده الات.را از مالی

اند، اما به نظر بسیارى از فقیهان، ات ف مال، بعضى از فقها قاعده ات ف را شامل هر دو گ نه ات ف دانسوه

ش د. البوه نباید تص ر کرد که ن ع دوم به نظر دلاوه اخیر فقها باعث ضمان نیست، شامل ات ف حکمى نمى

ت که به نظر هنان ات ف حکمى مشم ل این قاعده نیست. هنان در این م رد، به ادله بیکه غرض این الا

 فمََنِ اعْوَدى عَیَیکُْمْ فَاعْوَدوُا عَیَیْهِ بمِِثْلِ مَا اعْوَدى» گ یند: هیهکنند و مث  مىدیگرى تمسک مى

 مشم ل ضمان مزب رند.کننده ضمان عدوان یا اعودا الات و م ارد ات ف حکمى، بیان«5...عَیَیکُْمْ

؛ یعنى مال چیزى الات که «المال ما یبذل بازائه المال»دو( مال: مال در فقه به این شر  تعری  شده الات: 

در مقابل هن مال بدهند. این، تعری  فقهى مال الات؛ ولى گروهى از فقها عقیده دارند که در این تعری ، 

ال چیزى الات که به ازاى هن مال داده ش د. رس تعری ، دور وج د دارد، زیرا در تعری  مال همده الات: م

 مبونى بر تعری  خ د مال الات.

رلاد بهور الات در تعری  مال گفوه ش د: مال چیزى الات که نزد مردم مطی ب الات و به به نظر مى

یما نیاز کند. بخشى از ام ال مانند اغذیه و لباس مسوقر ر مسوقیم یا غیر مسوقیم نیازهاى هنان را برررف مى

ها تک ینى و واقعى الات؛ و دلاوه دیگر مسوقیما رفع نیاز ها را رفع کنند و لذا مالیت و ارزو هنانسان

کنند، ولى ولاییه رفع نیاز هسوند، مانند ر ل که به خ دى خ د رافع نیازى نیست، بیکه با ام ال دیگر نمى

ش د که مى عوبارى دارد. به همین عیت، وقوى گفوهکند و ارزو اها رفع نیاز مىش د و به والاطه هنمبادله مى

مث  ف ن لارى الاکناس فاقد اعوبار الات، با وص  م ج د ب دن الاکناس، چ ن قدرت قراردادى و اعوبارى 

 ها لایب گردیده ارزشى نخ اهند داشت.الاکناس

این، معناى ضمان گیرد و او در عهده موی  قرار مىش د، وج د اعوبارىلاه( ضامن: وقوى چیزى تی  مى

 واقعى الات. 

                                           
  521بقره هیه  - 5
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عقیده فقها بر این الات که هر کس بدون اجازه صاحب مال، مال او را از بین ببرد، هن مال با وج د اعوبارى 

گیرد، هر چند که تیت ید او هم نباشد و باید با ررداخت مثل در مثییات و خ د در عهدة موی  قرار مى

 5«قیمت در قیمیات از عهده هن برهید.

 «0ما أخذت حوی ت دیهعیى الید  »قاعدة  -0

یکى از ق اعد مشه ر فقهى، قاعده ضمان ید الات. به عقیده فقها، مقوضاى اولیه تصرف و یا » :ت ضیح قاعده

الاوی  بر مال دیگرى این الات که موصرف در مقابل مالک، ضامن الات؛ یعنى ع وه بر هن که مکی  به 

الات، اگر مال مذک ر تی  ش د یا نقص و خسارت به هن وارد گردد باید بازگرداندن عین در زمان بقاى هن 

از عهده خسارت وارد نیز برهید. این م ض ع، یعنى ضمان ید موصرف در فقه به ص رت یک قاعده کیى در 

ش د، خ اه عدوانى باشد و خ اه غیر همده و کییت هن در بدو امر شامل تمام ان اع تصرف و وضع ید مى

امانى. البوه م اردى تیت عن ان ید امانى، به م جب ادله خاص از تیت عم م این قاعده خارج عدوانى یا 

 «3اند.گردیده

هور الات ید عدوانى الات و مسیم ت اند مسوند ضمان امین قرار گیرد؛ زیرا یدى که ضماننیز نمىاین قاعده 

عین مسوأجره و  یکی امانت مالکانه الات مانند :دو گ نه الاتالات که ید امین ید عدوانى نیست. امانت 

نزد میوقط و  1امانات شرعیه هسوند مانند لقطه دیگر .عین مره نه نزد مسوأجر و مرتهن یا عاریه نزد مسوعیر

از ررف  این امانات همهمال مجه ل المالک و غایب و قاصر نزد حاکم شرع و نایب حاکم شرع. به هر حال 

. بنابراین، قاعدة و عیى الید نیز در م رد ضمان در اخویار ایادى مأذونه هسوند عالىمالک یا از ررف خداى ت

 امین جارى نیست.

                                           
 550ص: ، 5جیزدى، لاید مصطفى میقق داماد، ق اعد فقه  - 5

این حدیث در بعضى مو ن به ص رت ف ق همده ) 50من کواب ال دیعة حدیث:  5مسودر  ال لاائل باب: ن ر  میرزا حسن، - 0

( ولى در 1، باب اول، کواب غصب، حدیث 11، ص 54و ن رى، میرزا حسن، مسودر  ال لاائل، ج  21، ص 6الات )بیهقى، لانن، ج 

یعنى بدون ضمیر هخر ضبط شده الات )ر لاى، میمد بن حسن، خ ف، کواب غصب، « ت دّىحوى »... بعضى مو ن دیگر به ص رت 

 (1453، حدیث 304، ص 1و هندى، ع   الدین، کنز العمال، ج  01مسأله 
 

 65، ص: 5ج یزدى، لاید مصطفى میقق داماد، ق اعد فقه، - 3

خمینى، لاید رو  الیّه م لا ى،  بر هن مال ید نداشوه یاشدلقطه به معنا  اعم هن هر مالی الات که از مالک هن گم شده و و   - 1

  323، ص: 3ج تیریر ال لاییة،
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باشد یا امانت در جهت نفع مالک الات مانند لقطه ید امین هنجا که از ررف مالک مأذون الات، دو گ نه مى

 و احومالا ان اع اجاره یا در جهت نفع امین الات مانند عاریه. 

  نیز در امانت مصداق ندارد.« غرور»ة قاعد -3

 قاعده غرور در مکاتب فقهى شیعه، اهل لانت، ظاهریه و زیدیه معوبر شناخوه شده الات.» :ت ضیح قاعده

شیخ ر لاى )شیخ الطائفه قرن رنجم هجرى( نخسوین کسى الات که در کواب المبس ط فى الفقه الامامیه در 

. هر چند تعبیر صریح قاعده در 5نکا  به این قاعده عمل کرده الاتاب اب مخوی  از جمیه غصب، عاریه، و 

، یعنى به این دلیل که او «لانهّ غرّه»عبارت ایشان دیده نشده، ولى در الاودلال براى ضمان گفوه الات، 

 دیگرى را مغرور کرده الات.

ه حیىّ در ق اعد رس از ایشان ابن ادریس حیىّ در کواب السرائر، میقق حیىّ در شرایع الالا م، ع م

الاحکام و تذکرة الفقها ، فخر المیققین در ایضا  الف ائد، شهید اول در لمعه، میقق کرکى در جامع 

 اند.یا به مضم ن هن الاوناد کرده« قاعده غرور»المقاصد و دیگران در اب اب مخوی  فقه به 

از این رهگذر، ضرر و  هرگاه از شخصى عمیى صادر گردد که باعث فریب خ ردن شخص دیگر بش د، و

زیانى مو جه او گردد، شخص نخست به م جب این قاعده ضامن الات و باید از عهده خسارت وارد برهید. 

« قاعده غرور»)فریب خ رده( و این قاعده را « مغرور»)فریب دهنده( و شخص دوم را « غارّ»شخص اول را 

 «0گ یند.مى

این الات که امین به قصد تغریر مالک، مال وى را در  فرض قاعده غرور در امانت مصداق ندارد زیرا

گیرد. البوه اگر چنین قصدى در کار باشد دیگر امانت نیست و م جب ضمان براى موصرف تصرف نمى

 الات.خ اهد ب د که از بیث خارج

 روایات  :سوم

گانة ف ق، اخبار و احادیث نیز در این باب همگى دلالت بر عدم ضمان ع وه بر مفاهیم مسوفاد از ق اعد لاه

 امین دارد. 

                                           
 011 -016، کواب النکا ، ص 1و ج  12، کواب الغصب، ص 11، کواب العاریه، ص 3المبس ط، ج ر لای   - 5

 563، ص: 5جیزدى، لاید مصطفى میقق داماد، ق اعد فقه  - 0
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بر امین ضمانی »بدین معنى که  )عییه الس م(از هن جمیه خبرى الات در مسودر  از امیر المؤمنین  -5

 «.5نیست

، در رالاخ به لاؤالى )عییه الس م(ت باقر در ولاائل الشیعة از ابان بن عثمان از ابى جعفر حضر  -0

چ ن هن مرد امین ب ده الات بر »ریرام ن مالى که در نزد مسوبضع تی  یا لارقت شده فرم ده الات: 

 «.0وى غراموى نیست

کند که هیا لاؤال مى )عییه الس م(روایت دیگر  صدوق در مقنع هورده که شخصى از امام صادق  -3

هرى و البوه لا گند نیز بر »باشد؟ فرم ده الات:هم نیست م رد قب ل مىاى که ثقه گیرندهق ل امانت

 «.3وى نیست

ولاایل الشیعه روایت دیگرى از قرب الالاناد نقل نم ده الات. در این خبر عبد الیّه بن جعفر  -1

ایراد اتهام »هورده الات:  )عییه الس م(از هارون بن مسیم از مسعده بن صدقه از ابى عبد الیّه 

 «.1نسبت به امین و ارمینان نسبت به خائن جایز نیست

به نقل از ردرو و لاپس از رلا ل  )عییه الس م(همچنین مسعده بن زیاد از جعفر بن میمد  -1

موهم نم دن امین جایز »نقل کرده الات که هن حضرت فرم ده:  )صیی الله عییه و هله(خدا 

 «.1نیست

و بسیارى اخبار دیگر هست که نیازى به « لیس عیى الامین الا الیمین»اخبار خبر معروف در بین این 

ام ر ثابت و واضح الات. از مجم ع این  ذکر تمامى هنها نیست و نویجه اینکه عدم ضمان امین از

ش د که امین خ اه از ررف شارع مقدس باشد و خ اه از ررف مالک، روایات چنین الاوفاده مى

 ر وى نیست.ضمانى ب

                                           
 51241،   1، أب اب کواب ال دیعة، باب 56، ص 53ج « مسودر  ال لاائل»« ليس على المؤتمن ضمان» - 5

، ص 53، و ج 1،   1، أب اب کواب ال دیعة، باب 001، ص 53ج « ولاائل الشیعة«  ليس عليه غرم بعد ان یكون الرجل أمينا» - 0

 .1،   5، أب اب کواب ال دیعة، باب 034

 4،   1أب اب کواب ال دیعة، باب ، 001همان، ص  «نعم و لا یمين عليه» - 3

 2،   1، أب اب کواب ال دیعة، باب 002همان، ص « ليس لك ان تأتمن من خانك، و لا تتهم من ائتمنت» - 1

 .51همان،   « ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته» - 1        
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در روایت مقنع حوى اداى لا گند هم براى امین لازم شمرده نشده الات و در دو روایت قرب الالاناد 

 از ایراد اتهام نسبت به امین نهى شده الات. 

 اجماع :چهارم

اند به ر رى که این م ض ع به نی  یک اکثر فقها در م ارد عدیده به عدم ضمان امین الاوناد کرده

 مسیّم در همده الات.کبراى کیى و 

 

 مراد از قاعدة

در ص رتى که از ام ال مثیى باشد مثل هن و اگر  ،مراد از ضمان، ضمان واقعى الات؛ یعنى اگر مال تی  ش د

 از ان اع قیمى باشد، بهاى هن بر عهدة ضامن الات.

اذنى نباشد، در م اردى که تصرف، تصرف غیر مجاز باشد؛ یعنى نه از ررف مالک و نه از ررف شارع 

شنالاد و این تعهد جز با اداى مال )در ص رت وج د( یا مثل شارع، صاحب ید یعنى موصرف را ضامن مى

 گردد.یا قیمت هن، لااقط نمى

تفصیل و جهت این م ض ع در بیث قاعدة ید و در کوب فقهى در بیث غصب و مسأله مقب ض به عقد 

 فالاد ذکر شده الات.

ت که مال غیر با اذن مالک یا با اذن خداى تعالى نزد اولات و او خیانوى نسبت به و اما مراد از امین کسى الا

 .هوردنمى جارا که م جب تی  و نقص مال ش د به  عمییدارد و فعل و تر  هن روا نمى

نیست. زیرا عدم  ضامناگر تعدى یا تفریطى نسبت به مال از وى لار زند، او  بیان نم دت ان با این وص  مى

لفظ امین الات و اگر تعدى و تفریط اتفاق افود ار ق  تعدى و تفریط مأخ ذ از معنى و مفه م و حقیقت

 او خائن الات. زیراامین م رد ندارد، 

ش د. همچنین نامیده مى« تعدى»فعیى که مضر به مال باشد و م جب ضایع و تی  شدن یا نقص هن گردد 

رهاى لازم را براى حفظ لا مت مال به عمل هورد. اگر این اقدامات و کارهاى لازم امین باید اقدامات و کا

 گ یند.مى« تفریط»تر  ش د به این امر 


